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  چكيده
 از ديدگاه دو فيلسوف بزرگ، استاد مطهـري و بـاروخ            الهياين نوشتار به بررسي ارادة      

اسپينوزا مي پردازد و هدف آن روشن كردن شباهت ها و تفاوت هاي موجود در ديـدگاه هـاي      
 و در صـورت داشـتن       ،كه آيا خداوند داراي اراده است يـا نـه         است  اين پرسش   آن دو در بارة     

در ايـن راسـتا بـه مقايـسة نظريـات ايـن دو       جستار حاضر  .اراده آيا اراده او مطلق و آزاد است  
  قدرت، نسبت عقل و اراده به خداوند      ،الهي  اراده ،الهيل  عق: فيلسوف در مسائل زير مي پردازد     

ب يـا واجـب بـالغير،    قـضا و قـدر الهـي   يـا  به خداوند   نسبت اختيار    خداوند،  اراده آزاد ، موجـ
  .وندفعلي بودن علم خداو خداوند 

  .، قضا و قدر، قدرت خداوند، جبر و اختيارالهي، علم الهياراده : هاكليد واژه
                                                      

  .23/8/1386: تاريخ تصويب نهايي؛26/4/1386:تاريخ وصول*.
 .نويسندة مسؤول. 1
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 2/81شمارة                                           و كلامفلسفه  - مطالعات اسلامي            130

  مقدمه     

 مختلفـي  هـاي پرسـش  نيـز  الهيمانند ساير صفات و اسـماء    در مورد صفت اراده   
آيا خداوند مريد است؟ اگر مريد است آيا اراده از صفات ذات            :  از جمله  .شود مطرح مي 

؟ مطلـق   آنست يا صفات فعل؟ اگر صفت ذات است عين ذات اسـت يـا زايـد بـر                    ا او
گيـرد يـا نـه؟      انجام ميخدا ةاست يا محدود؟ اگر مطلق است آيا افعال انسان هم با اراد        

  شود؟  چگونه تعيين مينسانتيار ا پس جايگاه اراده و اخة خدا استاگر با اراد

اين جستار به بررسي اين مسأله از ديدگاه متفكر بزرگ اسلامي، استاد مطهري و              
هدف آن بيان آراء دو فيلـسوف در ايـن          و  متفكر اخلاقي غرب، باروخ اسپينوزا پرداخته       

  .زمينه و روشن كردن نقاط اشتراك و نقاط اختلاف ديدگاه آنان است

  

  واژه شناسي  -1

خواسـت، ميـل، خـواهش، قـصد و         «اراده به معناي عام آن از نظر لغـوي يعنـي            
)2/1625دهخدا،( »آهنگ

1.  

اراده و محبـت   «-أ: انـد  هاي مختلفي از ارادة الهي بيان كرده فلاسفة اسلامي تبيين  
 »اراده در واجب تعالي عين ذات او و عين داعـي اسـت            .  مثل علم  ،معناي واحدي دارند  

ارادة او مثل ارادة ما نيست كـه قـصدي باشـد     «- ب ؛)340 و 6/341ي،صدرالدين شيراز (
كند،   كل هستي را تعقل مي  -جل ذكره - بلكه او  .كه در ما پديد آمده و امري حادث باشد        

ست و در آن مرتبه معقـول او و معـشوق    ااز آن جهت كه از خود او و در مرتبة ذات او       
ز آن جهـت كـه آن را تعـين خـارجي            او و نزد او لذيذ است پس علم او به كل هستي ا            

  .)21ابن سينا، ص (»دهد اراده است نه چيز ديگر مي

                                                      
در ياد شده  به همين معاني  در فرهنگ هاي لغت مختلف معاني متفاوتي براي اراده بيان شده است كه عموماً.1

  .   1/3,8انوري،، 1/187 معين،؛75،عميد: ك.ر.لذا از بيان همة آن ها صرف نظر مي شود. متن باز مي گردد
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 131       نوزا و استاد مطهريدر فلسفة اسپي بررسي تطبيقي ارادة الهي    87پاييز و زمستان

   ارادة الهي در فلسفه اسپينوزا-2

  خدا يا جوهر

 زيـرا در  ؛قبل از تعريف اسپينوزا از خدا، تعريف او از جـوهر را نقـل مـي كنـيم           
فة خـود را    او بر خلاف بسياري از فلاسفة ديگر فلس       . فلسفة او جوهر و خدا يكي است      

انـد و     برخي با بررسـي طبيعـت، خـدا را جـسته          «: گويد  كه مي  چنان ،كند  با خدا آغاز مي   
مقـصود مـن از   « .)1/378حلبـي، (»امبرخي با بررسي خود؛ من خدا را بـه خـدا شـناخته    

آيـد، يعنـي      جوهر شيئي است كه در خودش است و به نفـس خـودش بـه تـصور مـي                  
اسـپينوزا،  (» ساخته شده باشـد متوقـف نيـست        تصورش به تصور شيء ديگري كه از آن       

  . 1 )4، صخلاقا
  تعريف خدا

مقصود من از خدا موجود مطلقاً نامتنـاهي  «: كند اسپينوزا خدا را چنين تعريف مي  
مبين ذات سرمدي و    كدام   است كه هر   ايصفات نامتناهي به    يعني جوهر كه متقوم    ؛است

ف خصوصيات خداوند از نظر او عبارتند       با توجه به اين تعري    . )8و7همان،(»ندا نامتناهي
  .تجزيه ناپذيري) سرمديت، ج) نامتناهي مطلق، ب) أ: از

  اثبات وجود خدا

اسپينوزا هم مانند اسلاف خود آنسلم و دكارت وجود خدا را از صرف مفهوم آن            
 بلكه به تعريف خدا بـه    ،كند  ها به كمال خدا رجوع نمي      اما بر خلاف آن    ،كند  استنتاج مي 

                                                      
  :در واقع اين تعريف داراي دو جزء است. 1

  . كه وجودش به وجود امر ديگري وابسته نيستا به اين معن،قائم به ذات بودن)  الف
 اين جزء :توان گفت مي.  كه تصور آن هم به تصور امر ديگري وابسته نيستا به اين معن،نمتصور به ذات بود) ب

 ر بنابراين نه وجودش ب. يعني خدا نه اجزاي خارجي دارد و نه اجزاي ذهني،دوم حاكي از بسيط بودن آن است
براي اسپينوزا  پاركينسن معتقد است كه جزء دوم تعريف جوهر .وجود شيء ديگري متوقف است و نه تصورش

 ،پاركينسن. : ك.ر (كه نقش حياتي در نظريه او در مورد نسبت نفس و بدن دارد به خاطر اين،بسيار مهم است
 اين جزء اضافه در تعريف اسپينوزا لازمه تعاريف اسلاف او:  مي گويد اخلاقجهانگيري نيز در پاورقي . )98و58
اسپينوزا، .: ك.ر(نابراين در تعريف او چيز تازه اي وجود ندارد ب.اند ست كه جوهر را بر خدا نيز اطلاق كردها

   ).4اخلاق،
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 2/81شمارة                                           و كلامفلسفه  - مطالعات اسلامي            132

جا كه خدا به عنوان نوع خاصي از جـوهر تعريـف           شود و از آن     ن جوهر متوسل مي   عنوا
 او براي   .)24و23هگل،(شده است، برهان وجود خدا برهان وجود يك جوهر نيز هست          

اسـپينوزا،  (كنـد    وجود خدا هم از براهين لمي و هم از بـراهين انـّي اسـتفاده مـي                  اثبات
  1.شودان برهان لمي اكتفا ميجا به بي كه در اين)پاورقي،23،اخلاق

خدا يا جوهر كه متقوم از صفات نامتناهي است كـه هـر صـفتي از          «: برهان لمي   
  .2)23پيشين،(»ها مبين ذات نامتناهي و سرمدي است بالضروره موجود استآن

  وحدت جوهر

در تفكر اسپينوزا مانند اصحاب ما بعدالطبيعه نظري موجـودات متكثـّر تجربـه از حيـث                
نامـد تبيـين مـي     ي با مراجعه به جوهر نامتناهي واحدي كه آن را خدا يا طبيعـت مـي        علّ

  ).271 و4/261كاپلستون،(ست اشوند، و اين مشخص ترين انديشه در فلسفه او
 :كنـد   او نيز مانند ساير فيلسوفان و متكلمان از دو جهت درباره وحدت خدا بحـث مـي                

  ).17،صاخلاقاسپينوزا، (دت ديگري اثبات وحو يكي اثبات وحدت عددي خدا 
  صفات خدا

مقصود من از صفت شيئي است كه عقل آن را به مثابه مقوم ذات جـوهر ادراك            «
اين صفات نامتناهي تغيرناپـذير مـا تنهـا          حال از ميان   .3)6 و 5،  اخلاقاسپينوزا،  (»كند  مي

                                                      
 .25، اخلاق اسپينوزا،. ك.براي ملاحظه برهان انّي ر. 1
 به اين صورت كه اگر فرض شود كه خدا موجود نيست در        .كند  او اين قضيه را از طريق برهان خلف ثابت مي           .2

پـس خـدا    .)7قـضيه  (مستلزم وجود نخواهد بـود كـه نـامعقول اسـت           ذاتش    )7بنابر اصل متعارف    (اين صورت   
 را اثبـات نكـرده اسـت و    7 پاركينسن معتقد است در اين برهـان اسـپينوزا صـدق قـضيه           .بالضروره موجود است  

توانـد   كند كه چون جوهر نمي كند كه جوهر وجود دارد و استدلال مي         رسد اسپينوزا فرض مي     به نظر مي  «: گويد  مي
 اما اين مسلم فرض كردن امـري  .دش به امر ديگري وابسته باشد وجودش بايد به شيوه ديگري تبيين شود          در وجو 

بنـابراين در ايـن     ... چنين اعتراضي به نظـر مـن كـاملاً درسـت اسـت            . كه بايد ثابت شود يعني وجود جوهر است       
 اسپينوزا برهـان لمـي    ،البته .65-60ن، پاركينس ( »شود  مرحله، نخستين برهان اسپينوزا بر اثبات وجود خدا ابطال مي         

اسـپينوزا،  . ك.ر. كند كه چون موضوع اصلي اين مقاله نيست از بيان آن صـرف نظـر مـي شـود    ديگري نيز بيان مي 
  .25و24، اخلاق

 در صورتي كـه  ، تداعي كننده تركيب در جوهر باشد    »مقّوم«ممكن است لفظ    :  در توضيح اين تعريف بايد گفت      .3
 ذهنـي و خـارجي      يرا اسپينوزا جوهر را از جميع جهات بسيط مي داند و معتقد است داراي اجزا               زي ؛چنين نيست 

نيست و همچنين از نظر او صفات مظاهر و تجليات ذات جوهر هستند و صفات جوهر بـا جـوهر از نظـر مفهـوم         
  .عين ذات جوهر و  اما مصداقاً واحدند،مختلف هستند
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  زيـرا  ؛تـوان چيـزي گفـت       شناسيم و از صفات ديگر نمـي        دو صفت فكر و امتداد را مي      
  .1)4/275كاپلستون، ( ها ممكن نيستشناخت آن

 اسـپينوزا، (»ست، يا خدا يك شـيء متفكـر اسـت          ا فكر صفت خدا  « :ـ صفت فكر   الف

  .2)73،اخلاق

كاپلستون،  ( اسپينوزا بر خلاف ديگران امتداد را از صفات خدا مي داند:ب ـ صفت بعد 
ني كـه جـوهر جـسماني را        و ابتدا با ذكر چند مثال عقيده مخالفانش، يعني كسا          )4/274

 اسـپينوزا، (كنـد  ند، رد مـي  هـست دانند و منكر وجـود آن در خداونـد        متناهي و مركب مي   

  .)31و  30ص،اخلاق

بعـد صـفت    «:او مي گويـد  .كند و سپس با براهين مختلف نظر خود را اثبات مي        ا
  .3)74، اخلاقاسپينوزا، (»خداست يا خدا يك شيء داراي بعد است

ي هــستند كـه بــه وجـه معــين و محـدودي مبــين طبيعــت    اشـياء جزئــي حـالات  
 جزئـي   ي خداوند داراي صفت بعد است كه مندرج در همـه اشـيا            ،بنابراين. 4خداوندند

 پـس صـفت بعـد يكـي از صـفات نامتنـاهي       .انـد  است و اشيا به وسيله آن موجود شده       
  هيجوهر جسماني او نامتنا. ست ا نامتناهي و سرمدي او خداوند است كه مبين ذات

  ).12 و8، 5قضاياي (واحد، تجزيه ناپذير و بسيط است

  حالات 

در نظام فكري اسپينوزا از ملاحظه خداوند به عنوان جوهر نامتنـاهي بـا صـفات                
 ـالهينامتناهي    ــه ملاحظـة ح ـ ـ ب » نـت آفري ــت طبيع ــطبيع ـ«د، ذهـن از  ـالات خداون

                                                      
اند كه به نظر اسپينوزا چـون مـا خـود امتـداد و فكـر            صفات را اين دانسته   برخي علت قابل شناخت نبودن ساير       .1

 چـرا كـه در      ؛ها قانع كننده نيـست    اين پاسخ از نظر آن    اما   .هستيم و طبعاً آنچه هستيم بر ما قابل معلوم شدن است          
  .209 كريشنان،  رادا:ك.ر. تبيين جوهر مختصات انساني را دخالت مي دهد

   .74 و 73، اخلاقاسپينوزا، : ك. لمي و انّي اثبات صفت فكر رجهت ملاحظه براهين. 2
  .27،  اخلاق اسپينوزا،: براي ملاحظه اثبات صفت امتداد در خداوند. 3
اشياء جزئي همان احوال صفات خدا يا حالاتي هستند كه به وجه معين و محدودي بيـانگر آن   «: 25 نتيجه قضيه    .4

   .46، اخلاقاسپينوزا،  » واضح است5ريف  و تع15اين مطلب از قضيه . صفاتند
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 2/81شمارة                                           و كلامفلسفه  - مطالعات اسلامي            134

)Natura Naturans( طبيعت طبيعت پذير يا مخلوق« به«(Natura Naturata)( شـود  منتقل مـي 
  ).4/275كاپلستون، (

 احوال جوهر يا شيئي است كه در شيئي ديگـر اسـت و              "حالت"مقصود من از    «
 در سير منطقـي اسـتنتاج اسـپينوزا،       .1)6،  اخلاقاسپينوزا،  (»آيد  به واسطه آن به تصور مي     

هـا  بـين آن  بلكـه در  ،مستقيماً از جوهر نامتناهي به تعينات و حالات متناهي نمي رسـيم         
. )پيـشين (اند  حالات نامتناهي بي واسطه و با واسطه قرار دارد كه مقدم بر حالات متناهي             
كـه  چنان آن ،حالات متكثرِ متنوع، متقرر در ذات و ماهيت جوهري واحد و يگانه هستند            

هر چيزي كه هست در خدا هست و بدون او ممكن نيست چيزي             «كند    خود تصريح مي  
در واقع تمام حالات صفات خـدا از  . )29، اخلاق ،اسپينوزا (»صور آيدوجود يابد يا به ت  

 .اين جهت كه در خدا موجودند امكان ندارد بدون خدا وجـود يابنـد يـا تـصور شـوند                   
هـا  تمـايز آن   و                              بنابراين طبيعت طبيعت آفرينْ علت ، و طبيعـت مخلـوقْ معلـول اسـت              

  ).535 و 534جهانگيري،(رفاً عقلي و منطقي استواقعي نيست، بلكه ص
به طور كلي ارتباط جهان با خدا ارتباط ضروريِ منطقي است، اما ارتباط حالات              

،  اخـلاق ، اسـپينوزا (باشـد  با هم ارتباط ضروريِ علمي يعني به حسب اصل موجبيت مي      
12(.  

   اراده و اختيار خداوند

ي مـورد نظـر اسـپينوزا از برخـي     پيش از ورود به بحـث اختيـار خداونـد، معنـا     
  .دشو ها با يكديگر بيان مي مربوط و نسبت آنياهاصطلاح

  عقل

  با ط حالت خاصي از فكر، متفاوتـه فقـل فكر مطلق نيست بلكـمقصود از عق
                                                      

 زيرا در تعاريف ؛حالت در اصطلاح اسپينوزا با عرَض فرق دارد: گويد  جهانگيري در توضيح اين تعريف مي. 1
 در صورتي كه در تعريف او هم ، وجود ندارد»تصور آن به تصور جوهر وابسته است«اسلامي اين اضافه كه 

او با عرض ديگران متفاوت است، هر چند » حالت« پس .جوهر وابسته استوجود حالت و هم تصور آن به 
از جمله در نامه ها عرض را به جاي  وي  همچنين در برخي آثار .استعمال اين واژه مخصوص اسپينوزا نيست

  .6، اخلاق اسپينوزا، : ك.، رحالت و در برابر جوهر به كار برده است
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 امـا بـه واسـطة فكـرِ مطلـق تـصور      است ساير حالات فكر از قبيل ميل، عشق و جز آن      
  ).52، اخلاق ،اسپينوزا( شود مي

، امـا    )15همـان،   (دانـد   پينوزا عقل را هم در خدا و هم اشيا هميشه بالفعل مي           اس
 بلكـه نخـستين حالـت از حـالات          ،اين عقل از صفات خدا و متعلق بـه ذات او نيـست            

  .)52همان، (مستقيم و نامتناهي صفت فكر است كه به طبيعت مخلوق تعلق دارد
  اراده

 پـس هـيچ     .)28قـضيه   (فكـر اسـت   ت  ـل حالت معيني از صف    ـاراده نيز مانند عق   
كه علتي باشد كه به وسيله آن موجب شود و ايـن علـت   يابد مگر اين   اي تحقق نمي  اراده

 محتـاج علتـي     ،چه متناهي باشـد چـه نامتنـاهي       نيز،   اراده   .نهايت  هم با علتي ديگر تا بي     
ب شـود             ا اراده ر « ،بنـابراين ). 53همـان،   (است كه به وسيله آن در وجود و فعلش موجـ

اراده نيـز ماننـد عقـل از حـالات          ). همان(»توان علت موجب ناميد نه علت آزاد        فقط مي 
 بلكـه بـه طبيعـت مخلـوق         ،مستقيم نامتناهي صفت فكر است و از صفات ذات نيـست          

  .1)52همان،(متعلق است

  نسبت عقل و اراده به خداوند

ارادةآزاد عمـل   خدا از طريق    «: گويد   مي 32كه اسپينوزا در نتيجه اول قضيه       با اين 
اما بلافاصله در نتيجه دوم همان قضيه عقـل و اراده را بـه طبيعـت                 ).54همان،(»كند  نمي

خـدا تنهـا   ] حكمـت [=تمايز ميـان ارادة خـدا و عقـلِ     «: گويد  خدا نسبت مي دهد و مي     
است؛ يعني ارادة خدا و عقلِ خدا واقعاً واحدند و تنها از حيث             ] اعتباري[تمايزي عقلي   

 ،عقـل و تجربـه از نظـر اسـپينوزا     پاركينـسون،   (»عقلِ خدا متمايز هـستند     ازتصور  ما    
  .2)127،128صص

                                                      
 را از عقل و ارادة انسان متمايز مي كند، با صراحت عقل و اراده را مقوم ذات جا كه عقل و ارادة خدااما در آن. 1

خداوند مي داند و اساس استدلال او اين است كه چون عقل و ارادة خداوند هم علت وجود و هم علت ذات 
ان متفاوت عقل و ارادة انسان است، لذا عقل و ارادة خداوند هم در وجود و هم در ذات خود با عقل و ارادة انس

  ).39و38 ص،اخلاق ،اسپينوزا(است 
كند مقصود او نظام نامتناهي حقايق بدون زمان  بدين ترتيب هنگامي كه اسپينوزا از عقل در خداوند بحث مي. 2

ست، با اين تفاوت كه در اين مورد تأكيد بر اين واقعيت است كه  ااست، و بحث از اراده خدا هم به همين معنا
 ).130، اخلاقاسپينوزا، (تنيِ بر مفهومِ تنها موجود بنيادين يعني خداوند استنظامِ حقايقْ مب
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جا كـه    آن ،استمعتقد  اسپينوزا همچنين به عينيت قدرت و اراده با عقل خداوند           
 بلكه حكم كرده كه اشـيا بايـد بـه           ،خدا فقط حكم به وجود اشياء نكرده است       : گويد  مي

ات و وجود اشيا وابسته بـه ذات و قـدرت خداونـد              يعني ذ  ؛طبيعت خاصي وجود يابند   
ها خداونـد اشـيا را       پس واضح است كه عقل و قدرت و اراده اي كه به وسيله آن              .است

  ها عشق مي ورزد فقط در عقل ما متمايزند و دركند و به آن آفريده و درك و حفظ مي
     ).230،شرح اصول دكارت و تفكرات مابعد الطبيعياسپينوزا، (واقع واحدند

كه در   اسپينوزا وجود دارد و آن اين      يرسد تعارضي در آرا     جا به نظر مي    اين ،البته
داند كـه     ها را حالت نامتناهي و مستقيم صفت فكر مي        تعريف هر يك از عقل و اراده آن       

جـا عقـل و اراده را عـين          امـا در ايـن     .)36،اخلاق ،اسپينوزا(به طبيعت مخلوق مربوطند   
  .داند است ميقدرت كه عين ذات 

 يعنـي از  ؛اراده و عقل همان نسبت حركت و سـكون را بـا طبيعـت خـدا دارنـد        
 و بايد به وسيله او به وجه معين و محدودي به وجود و فعل               اند ناشي شده  الهيطبيعت  

 ديگر نيازمند علتي است كه بـه واسـطه          ي زيرا اراده نيزهمچون اشيا    ؛موجب شده باشند  
شود، و هر چند از اراده يـا عقـلْ    به وجود و فعل موجب مي     آن به وجه معين و محدود       

همـان،  (كنـد   خـدا از راه ارادة آزاد عمـل مـي       :توان گفت   شود نمي    نامتناهي ايجاد    يِاشيا
  .)36همان، (» ه ارادهـدا تعلق دارد و نـه طبيعت خـل بـنه عق «:گيردو نتيجه مي ا. 1)54

 هـا چيـزي   ند متعلق باشد بايـد از آن      زيرا اگر عقل و اراده به ذات سرمدي خداو        
هـا تنهـا در لفـظ       شود، فهميده شود و اشتراك آن       غير از آنچه در مورد انسان فهميده مي       

 همچون شباهتي كه بين سگ به عنوان يك صـورت آسـماني و سـگ بـه عنـوان                    ،باشد
     ).38همان، (حيوان نابح وجود دارد

                                                      
را دارد و ) فكر(خدا نه فهم دارد و نه اراده، بلكه صفت انديشيدن«:  تفسير برخي دربارة اين موضوع چنين است.1

 بعد را دارد و از اين  بلكه صفت،خدا حركت و سكون ندارد .فهم و اراده به عنوان حالت از آن صفت بر مي آيند
فهم و اراده و حركت و سكون، مخلوقند و نتيجة وجود خدا، نه . صفت حالات حركت و سكون پديد مي آيند

  .27،ياسپرس. ك.ر. »خود خدا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 137       نوزا و استاد مطهريدر فلسفة اسپي بررسي تطبيقي ارادة الهي    87پاييز و زمستان

يـا   كن نيست مانند عقلهاي ما بعد      تعلق يابد مم   الهياگر عقل به طبيعت     : برهان  
از .  زيرا او به خاطر علت بودنش قبل از همه اشيا اسـت      ؛ معقول باشد  يحتي مقارن اشيا  

 چـون  ؛اشيا آن چيزي است كه هست) وجود علمي(طرف ديگر، حقيقت و ذات بالفعل      
 عقل خدا چـون مقـوم ذات او         ،بنابراين. به همين صورت در عقل خدا بالفعل موجودند       

پس هم به اين دليل و هـم      . ست ا هاظ شده هم علت ذات اشيا و هم علت وجود آن          لحا
 خـدا بايـد هـم از        ،با آن فرق دارد   است  كه معلول در آنچه از علتش گرفته        به خاطر اين  

جا كه عقل خدا هم علـت  ها متفاوت باشد و از آنحيث ذات و هم از حيث وجود با آن  
بنابراين از اين حيث كه تصور شده مقـوم ذات   ،ست و هم علت وجود آن اذات عقل ما  

 هم از حيث ذات با عقل ما متفاوت است و هم از حيـث وجـود و اشـتراك                    ،ست ا خدا
هر كسي به آسـاني در    «: گويد  در ادامه مي  او  . )39و38همان، ص (ها تنها در لفظ است    آن
. )39 صهمـان، (» يابد كه ممكن است همين برهان در خصوص اراده نيز به كار رود            مي

اگر فرضاً خداوند بـا اراده      «كند كه      در يكي از نامه هايش به مخاطب تلقين مي         ،همچنين
 زيرا اگر كسي    ؛عمل كند قوانينش براي ما نامعلوم و فعاليتش منتهي به اتفاق خواهد بود            

توانست از خلقت عالم خودداري كند، مثل اين است كه بگويد عـالم               بگويد كه خدا مي   
ــد  ــاً آفري ــدهاتفاق ــته      ؛ه ش ــرورت نداش ــه ض ــه ك ــشأت يافت ــل اراده ن ــون از عم  چ

  ). ,pp. 277-78 Letter 59:  به نقل از 519جهانگيري،(؛است

 نـسبت قـصد و اراده بـه خـدا، بـه     «به طور كلي اسپينوزا بر اين نظـر اسـت كـه     
  .)همان(»شود انكارعليت و قول به اتفاق منتهي مي

  قدرت

سـت كـه     ا زا همان طبيعـت نامتنـاهي خـدا        اسپينو يمنظور از قدرت خدا در آرا     
 قـدرت مطلقـه   ،بنـابراين . اند  نامتناهي به طرق نامتناهي بالضروره از آن ناشي شده    ياشيا

 يعنـي   ؛)27،اخـلاق  ،اسپينوزا(خداوند از ازل در كار بوده و تا ابد نيز در كار خواهد بود             
سـت آن   انامتناهي او عليت فاعلي خداوند به اين معني كه هر چه مي داند و متعلق علم               
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را مبني بر تفاوت ميـان      )214دكارت و آكويناس،   (او نظر برخي  . )35همان،(را مي آفريند  
 ،اسـپينوزا (» قدرت خدا عين ذات اوسـت    «ذات خدا و قدرت او رد كرده و معتقد است           

  . )60،اخلاق
و علت همـه اشـيا بـودن فقـط بالـضروره از ذات              ) 11قضيه  (علت خود    :برهان
 كه به وسيله آن هم علت خود و هم علت همة             پس قدرت خداوندي   .آيد  ميخداوند بر 

  .)همان(ست ااشياء موجود است همان ذات خدا
نتيجه عينيت ذات خدا و قدرت او اين است كه هر چه ما تصور مي كنيم كـه در   
قدرت خداوند است آن ضرورتاً موجود است و هر چه هم كه موجـود اسـت در واقـع                   

 محدودي نمايانگر قدرت خداوند اسـت كـه علـت جميـع اشـيا اسـت               به وجه معين و     
 و با توجه به ايـن       »وجود و ذات خدا يك چيزند و عين يكديگر        «از نظر او    . )60همان،(

ست و وجـود خـدا نيـز         ا كه صفات خدا عين ذات او هستند، اگر قدرت عين ذات خدا           
 ،هـا در لفـظ اسـت      ست و تفاوت آن ها تن      ا عين ذات او، پس قدرت خدا عين وجود او        

 پس قدرت خدا سومين صـفت قابـل      ،گونه است گونه كه در مورد صفات خدا اين      همان
  .ست اشناخت او

 ، بنـابراين  . قدرت خدا از نظر او چيزي جز ذات فعال خـدا نيـست             ،به طور كلي  
تصور غير فعال بودن خداوند برابر است با تصور لاموجود بودن او و تصور توده مـردم                 

 همـان، ( بلكـه مـستلزم ضـعف اسـت        ، نه تنها تصور قدرت بشري اسـت       از قدرت خدا  
كه خداوند هر آنچه را كه ممكن بوده آفريده است نهايت قدرت            ؛ زيرا اين  )76 و   75ص

  .او را مي رساند
  اختيار

و  مختار آن است كه به صرف ضرورت طبيعتش موجود است         «در تفكر اسپينوزا    
اختيار يعني وجوب وجود شـيء      . 1)9ان، ص هم(»به اقتضاي طبيعتش به افعالش موجب     
                                                      

  :و نيز. 1
- Morgan, Michael L.(Edit.); Spinoza Complete Works, Translations by Samuel 
Sherley, Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis /Cambridge, 2002,(The 
Letters) ) Letter 58, p.908 
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و ضرورت صدور فعل از آن نظر به ذات آن و قطع نظر از خارج و فاعـل بالاختيـار آن                
است كه فقط به صرف ضرورت ذاتش موجود و تنهـا از ناحيـه ذات خـود بـه افعـالش        

 متعين بودن نيست   مختار بودن به معناي نا    « بدين ترتيب    .)603جهانگيري،(موجب گردد 
عقل و تجربـه از نظـر   پاركينـسن،  (»بلكه به معناي خود متعين بودن به طور كامل است 

  .)130، اسپينوزا
  جبر

 يا به عبارت بهتر، مجبور آن است كه به موجـب شـيئي   1موجب«از نظر اسپينوزا    
 ،اسپينوزا(»ديگر به يك نسبت معين و محدودي در وجودش و در افعالش موجب است             

  .2)9، اخلاق
كه وجود شيء و فعل آن از ناحيه ذات و اقتـضاي طبيعـت شـيء                عني اين جبر ي 

از اين  .  بلكه به واسطه شيء ديگري به وجود آمده و به فعل برانگيخته شده باشد              ،نباشد
آيد كه اسپينوزا بـرخلاف معمـول بـين اختيـار از يـك سـو و وجـوب و                      تعاريف برمي 

او وجـوب و ضـرورت نـه تنهـا در        بيند و در تفكر     ضرورت از سوي ديگر منافاتي نمي     
 ولـي   ،كنـد    بلكه در تعريف مختار از اين الفاظ اسـتفاده مـي           ،گيرد  مقابل اختيار قرار نمي   

من اختيار را در ضـرورت آزاد  «كند كه   و تصريح مي  دهد  ميجبر را در برابر اختيار قرار       
  .)604هانگيري،ج(» دانم نه در اراده آزاد مي

  اختيار خداوند

تعريف اسپينوزا از اختيار آشكار مـي شـود كـه فقـط خداونـد فاعـل           با توجه به    
 كه به صرف ضرورت ذات خويش موجود و بـه          ست ا  زيرا تنها او   ؛مختار راستين است  

 احـوال ، وجـود     چه جواهر و چـه   ،افعالش موجب است و به وسيله هيچ شيئي از اشيا         
 زيرا غير از او نه جـوهري        ؛شود  يابد و به كار و عمل مجبور نمي         نيافته و دوام و بقا نمي     

                                                      
. 1 necessary (constrained) 

 Morgan, Michael L.(Edit.); op. cit., (The Letters) Letter  58, P. 909 -:              و نيز  .2
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 نه از   ،شوندحالات هم از ضرورت ذات او ناشي مي       . آيد  موجود است و نه به تصور مي      
بنابراين ممكن نيست حالات موجد ذات و مبقـي وجـود و انگيـزة         . ضرورت ذات خود  

جز كمالِ طبيعت خدا نه در خـارج از او علتـي        « زيرا   ؛1)604جهانگيري،(اعمال او باشند  
  ).35، اخلاق ،اسپينوزا (»وجود است تا بتواند او را به عمل وادارد و نه در داخل اوم

خـدا فقـط بـه حـسب         «:كنـد   گونه ثابت مـي   اسپينوزا مختار بودن خداوند را اين     
  .)همان(»كند  و  به وسيله كسي و چيزي مجبور نشده است قوانين خود عمل مي

 يـا از صـرف قـوانين آن        الهيت   نامتناهي از صرف ضرورت طبيع     ي اشيا :برهان  
 ،طبيعت ناشي مي شوند و ممكن نيست بدون خدا شيئي وجـود يابـد يـا متـصور شـود        

پس ممكـن نيـست خـارج از خـدا شـيئي      ). 15قضيه (بلكه همه اشيا در خدا موجودند     
وجود داشته باشد تا خداوند به وسيله آن در افعالش موجب يا مجبور شود و لـذا خـدا                   

سپس نتيجه   .)36همان،(كند و مجبور نيست     نين طبيعت خود عمل مي    فقط به حسب قوا   
ست كه به حسب ضرورت طبيعـت       ا  زيرا تنها او   ؛فقط خدا علت مختار است     «:مي گيرد 

  و به موجب محض ضرورت طبيعت) 14 قضيه 1 و نتيجه 11قضيه (خود موجود است 
  .)همان(» ختار استفقط او علت م) 7تعريف ( بنابراين .)قضيه قبلي(كند خود عمل مي

   بلكه وجود، ديگر يا حالات، مختار نيستنديما سواي خداوند يعني جميع اشيا
و با ابقاي خداونـد   است  ها از وجوب وجود و ضرورت ذات خدا ناشي شده           و ذات آن  

هـا نيـز     بلكـه علـت ذات آن      ،خدا فقط علت آغاز وجود اشياء نيست       « زيرا ؛باقي هستند 
به طـوركلي اختيـار از نظـر اسـپينوزا بـه معنـاي              .  مجبورند پس همه . )42همان،(»هست

 است و اين معنا نـه تنهـا   »خود موجب بودن« بلكه به معناي  ،انتخاب و بي قانوني نيست    
 علمـاي ديـن و      ي بلكه با اقـوال و آرا      ،با افكار فيلسوفان و متكلمان اسلامي مغاير است       

ــا    ــاي او دك ــلف دان ــين س ــسيحي و همچن ــودي و م ــان يه ــازگار  متكلم ــم ناس رت ه
  .)606و605جهانگيري، ص(است

                                                      
  .59، نظرية شناخت اسپينوزا و نيز پاركينسون، .1
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  اراده آزاد خدا

او عقيده كساني را كه به خدا ارادةآزاد مطلق را نسبت مـي دهنـد باطـل و مـانع                    
ترين زيرا معتقد است خدا اشيا را در عالي        ؛)54،اخلاقاسپينوزا،  (عظيم شناخت مي داند   

ناشـي   ترين طبيعت اسـت   كه كامل ها بالضروره از وجود او       زيرا آن  ؛مرتبه كمال آفريده  
شـود و خـلاف ايـن     ست كه باعث اعتقاد به ايـن عقيـده مـي    ااند، و اين كمال خدا    شده

 لازمة وجود نظامي غيـر از ايـن نظـام،      ؛ چه، عقيده باعث عدم كمال مطلق خداوند است      
حتـي  : گويـد  سپس مي. استترين طبيعت به آن انتساب طبيعت ديگري غير از اين كامل 

 باز هم لازمه كمال او ايـن اسـت كـه            ، بپذيريم كه اراده متعلق به ذات خداوند است        اگر
همـان،  (ممكن نباشد اشيا به صورت يا به نظامِ ديگري جـز نظـام فعلـي موجـود شـوند        

 ).59-56ص

  علم خداوند 

 از نظر اسپينوزا علم خدا حالت مستقيم صفت فكـر اسـت كـه نـه تنهـا ازحيـث                
 بلكه هم از حيث اتصافش به صفت فكـر و           ، او تعلق دارد   به صفت فكر به ذات    ف  اتصا

  .)74همان، (ست اهم از حيث اتصافش به صفت بعد شامل ذات خدا
  : از نظر او خداوند به دو دليل عالم است

  فاقد جا كه خدا موجودي كاملاً كامل است،علم مستلزم كمال است و از آن«ـ أ
ن مرتبه اش كـه متـضمن يـا مـستلزم هـيچ              علم در بالاتري   ،در نتيجه . هيچ كمالي نيست  

جهلي يا فقداني نيست، بايد به خدا نسبت داده شود وگرنه در آن صفت و خـدا نقـصي      
، شرح اصول فلسفه دكارت و تفكرات مـا بعـدالطبيعي         اسپينوزا،  (»موجود خواهد بود  

 ،شود كه علم خداوند حصولي و با واسطه نيـست  با اين دليل آشكار مي .  )226و225ص
  ).606 و 605صجهانگيري،(كه علم او علم حضوري و شهودي بي واسطه استبل

  ود و از همه اشيائي كه ضرورتاً از اوـدر خدا بالضروره تصوري از ذات خ«ـ  ب
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  اسپينوزا در اين قضيه تصريح. 1)75و74،اخلاق اسپينوزا،(»ناشي مي شوند موجود است
از نظـر او  . ي ذات خود عـالم اسـت  كند كه خداوند هم به ذات خود و هم به ماسوا       مي

جـا بيـان   در اين. )75همان،(ست اعلم خداوند به ذات خود ناشي از ضرورت طبيعت او   
 2كند كه علم او به ماسواي ذات خود ناشي از علم به ذات است يـا نـه؟ امـا برخـي           نمي

 تمفسران او معتقدند ظاهر قضيه اين است كه علم او به اشيا ناشي از علم بـه ذات اس ـ                  
  .)74همان،(

  فعلي بودن علم خدا

 از طـرف او     ،كه علم خداوند از نظر اسپينوزا فعلي است يـا انفعـالي           در مورد اين  
 اما برخي قضايا بر فعلي بودن علـم خداونـد دلالـت    .تصريحي به اين مسأله نشده است     

ي آيد كه تصورات او مانند تصورات ما به واسطه اشيا           از كمال خدا بر مي     «:ضمني دارند 
ي است كه بـه واسـطه       ي فهم او موجب تعين اشيا     ،اند، بلكه بر عكس     خارجي تعين نيافته  

طبيعـت و ذات خـود را از         گونـه اشـيا   انـد، وگرنـه ايـن       او در خارج از او آفريده شـده       
خودشان خواهند داشت و دست كم طبيعتاً مقدم بر عقل الهي خواهند بود؛ و اين باطـل                 

اشـياء نامتنـاهي، بـه طـرق        «:  و نيـز   .)226،فلسفه دكارت شرح اصول   اسپينوزا،  (» است
نتيجه . )34،اخلاق( اسپينوزا، شوند  نامتناهي، بالضروره از ضرورت طبيعت الهي ناشي مي       

توانـد    است كه عقل نامتنـاهي مـي     خدا علت فاعلي همه اشيايي    «اين قضيه اين است كه      
مقصود ايـن اسـت   «: اند  ر كرده اين قول را چنين تفسي      3برخي. )همان(»ها را درك كند   آن

                                                      
 نامتناهي فكر كند، يا يقادر است كه در حالات نامتناهي درباره اشيا) 2، بخش 1قضيه (زيرا خدا :  برهان .1
ي كه بالضروره از او ناشي يتواند تصوري از ذات خود و از همه اشيا مي) 1، بخش 16چيزي شبيه آن، طبق قضيه (

اين تصور پس  .)1، بخش 25يه قض(ست ضرورتاً موجود است  ااما هر چه در قدرت خدا. مي شوند داشته باشد
   ).1، بخش 15قضيه (.بالضروره موجود است و فقط در خدا موجود است

 ,The Philosophy of spinozo:  به نقل ازاخلاق ،(wolfson, Hany Austryn) ولفسن استرين هاري. 2
vol. II,P.V  

يرا در پاورقي كتاب اخلاق  ز؛كه نظر قطعي ايشان چيست جاي تأمل استالبته اين: محسن جهانگيري. 3
آيد كه از نظر  ، بر مي است به دست آمده1 بخش 16 كه آن هم از قضيه 2 بخش 3از تبصره قضيه : گويد مي

  ).75اخلاق، . (اسپينوزا علم خداوند فعلي است نه انفعالي
 نه ،اشيا استكه علم خداوند فعلي و علت مقصود اين «:گويد  ميشرح اصول فلسفه دكارتدر پاورقي همچنين 

مجموعه در آخرين كتاب خود درباره اسپينوزا جهانگيري ). 226،ص1382چاپ اول،  (»انفعالي و معلول اشياء
كه تأكيد كرده است كه خداوند به ذات خود و با اين«: گويد  منتشر شده است مي1383كه در سال  مقالات

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 143       نوزا و استاد مطهريدر فلسفة اسپي بررسي تطبيقي ارادة الهي    87پاييز و زمستان

 ؛مـي آفرينـد   كه هر چه را كه خدا مي داند و علم نامتناهي او به آن تعلق مي يابد، آن را            
 هرچه معقول و معلوم خـدا اسـت         :پس بايد گفت  . شود  يعني بالضروره از او منتشي مي     

  .)35،ق اخلااسپينوزا، (»علم فأََوجد«بالضروره موجود است و به تعبير حكماي ما 

 اسپينوزا گواه بر اين است كه از نظر او علم خداوند همان هايبرخي از عبارت
 هنگامي كه در بيان تمايز عقلي بين عقل و اراده خدا، عقلِ خدا ، از جمله،ست اعقل او

وقتي صرفاً به اين واقعيت توجه مي كنيم كه ماهيت مثلث در «: كند را چنين تعريف مي
ايم كه خدا داراي تصور عنوان يك حقيقت ازلي وجود دارد، گفتهذات خدا از ازل به 

، عقل و تجربه از نظر اسپينوزاپاركينسن، (»كند مثلث است، يا ماهيت مثلث را درك مي
128.(  

  

   از ديدگاه استاد مطهريالهي ةاراد -3

 داننـد و  اراده را مانند ساير صفات خداونـد عـين ذات او مـي         اسلامي  فلاسفه  اما  
  او هـم مراتـب دارد    ةداراي مراتـب اسـت، اراد     خداونـد   طـور كـه علـم       ند همـان  معتقد

  علـم در مرتبـه ذات و   «گونـه كـه      يعني همـان   ؛1)2/432،درسهاي الهيات شفا   مطهري،(
علم در مرتبه فعل داريم و لوح محفوظ خودش علم خداونـد اسـت ولـي مخلـوق آن،                   

                                                                                                                             
 به درستي معلوم نيست كه او ،علم هم علم دارد جزئي، علم دارد و حتي به اين يحالات ذات خود، يعني اشيا

 بداند، كه اگر چنين مي بود عقيده او تا حدي با عقيده حكما ؛ فعل و خلقأاين علم را از نوع علم فعلي، يعني منش
رسد در نظر اسپينوزا علم خداوند به اشيا نه از نوع علم فعلي و نه  ولي به نظر مي... و عرفاي ما همانند مي نمود

اند، خود  كه علم را به فعلي و انفعالي تقسيم كرده زيرا، آنان؛ نوع علم انفعالي است و اين هم ممكن استاز
 مانند علم مجرد به ، زيرا امكان دارد كه علم نه فعلي و نه انفعالي باشد؛اند كه اين منفصله مانعه الخلو نيست گفته

 اما مقالات آن مقالاتي است كه به گفته خودشان  است،1383هر چند سال نشر كتاب ) 607و606ص(»ذات خود
از حدود سي سال پيش نوشته و در مجلات متفرق علمي و دانشگاهي به چاپ رسانده است و خود در مقدمه 

لازم بود اين مقالات مجدداً مورد مداقه و بررسي قرار گيرند و پاورقي ها دقيقاً با منابع «. گويد اين كتاب مي
 به نظر ،بنابراين). 9ص(، ولي به علت كثرت كار اين مهم جز در چندين مورد عملي نشدمطابقت داده شوند

  .باشد رسد كه نظر قطعي ايشان همان فعلي بودن علم خداوند  مي
 اما بايد گفت همه ،كند كه معتقدند اراده صفت ذات خداوند است هرچند استاد مطهري از قول فلاسفه بيان مي. 1

شود  اي كه به واجب تعالي نسبت داده مي  به عنوان مثال علامه طباطبايي معتقدند اراده. ندارندفلاسفه اين عقيده را
  .)300، الحكمه��اهنطباطبايي، . ك.ر(گردد نيز از مقام فعل انتزاع مي
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. و مراد هم عين اراده اسـت        است عين مريد و عين ذات     اراده. طور است اراده هم همين  
  ).همان(»شود اراده گفت هم به مريد و هم به مراد مي

 إنَّ االلهَ «:فرمـوده اسـت   كند كـه     نقل مي ) ع(استاد همچنين حديثي از امام علي          
 مـشيت «: كنـد   مـي اگونـه معن ـ  حديث را اين  سپس  . »اهسفْنَ بِ ��������� ا و هتيشمبِاءيشْأَ الْ قَلَخَ

 كه اراده خداونـد و      استمعتقد او ).همان(»تعلت اشياء است و خودش معلول ذات اس       
  .)432همان، (ي دارند و خداوند فاعل بالاراده استايمشيت او هر دو معن

سپس مـسأله را در مـورد   پردازد و   مي انسان   ة اراد تبيين و تشريح   ابتدا به مطهري  
 چـرا كـه انـسان       ؛شوق و اراده متفاوتنـد    : گويد  انسان مي  بارةدر .كند خداوند بررسي مي  

انسان از آن جهت كـه   .ها ندارد و برعكس   ولي شوق به آن    .كند خيلي چيزها را اراده مي    
 .كنـد  ، پس اين تعقل او وجود آن شـيء را اقتـضا مـي          كند عاقل است و اشيا را تعقل مي      

سنه است، ميل    مثلاً وقتي گر   ؛چيزهايي وجود دارند كه طبيعت انسان اقتضاي آن را دارد         
 يعنـي متعلـق شـوق امـوري         ؛اين امور متعلق شوق انسان هستند     . كند به خوردن پيدا مي   

 ولي آن را اراده     ،گاهي انسان شديداً مشتاق چيزي است     .است كه ملايم طبع انسان است     
آن را اراده     ولـي  ،گاهي مشتاق چيـزي نيـست     اما  .  چون موافق طبيعتش نيست    ؛كند نمي
  از. در حـالي كـه موافـق طبـع او نيـست       ،خورد اي را مي   ان دواي بدمزه   مثلاً انس  .كند مي
  .)433همان،(استاست، مورد اراده عقل شود كه كاري كه ملايم  جا روشن مياين

 حـداكثر فـرض كنـيم در        :گويـد  ميدربارة عينيت يا مغايرت تعقل و اراده        استاد  
ت اين است كه فعل اختياري      د، اما امر ديگري كه در وجود انسان هس        ن باش  متمايز انسان

مـثلاً غـذايي را      ؛انسان براي حصول غرضي است كه فاقد آن است و آن را طالب است             
 .ب چيزي كه نـدارد    كسست براي    ا ، اقتضاي شهوت و ميل دروني او       طلبد كه انسان مي  
ذات انسان و تعقّّل او دو چيز است و         .  اين امور به نحو كثرت وجود دارد       ةدر انسان هم  

 او هم غير از تعقل باشد و اين نيز با غرضي كه در پي كسب آن است                  ةاست اراد ممكن  
هـاي عـدمي و    ها منهـاي جنبـه   اينةهم: معتقد است در مورد خداوند اما   .متفاوت است 
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هاي مربوط به نقص وجود دارد، يعني در خداوند تعقـل اشـيا بـدون اينكـه تعقـل               جنبه
 هـا عـين ذات او      ايـن  ة ولي هم  .د اراده نيز دارد    وجود دارد و خداون    ،مغاير با عقل باشد   

كنـد   جا كه او نظام خير را تعقل مـي خداوند غرض ندارد و از آن. 1ست و كثرتي نيست  ا
همـين  «مـت دارد و  يهر ذاتي به فعل خـود ملا   .  نه منافي آن   ،نظام خير ملائم ذات است    

ه آن فعل داشته باشـد،       وقتي ذات او فعلي را اقتضا كند و علم ب          .»ست ا  او ةمت اراد يملا
الهيـات  مطهـري،  (  پس معني اراده در او صادق است،مت با علم وعقل هم باشد يو ملا 
شود اسـتاد نيـز ماننـد صـدرالمتألهين اراده      بدين ترتيب روشن مي .2)434 و  2/433،شفا
گونـه كـه ملاصـدرا نيـز در          همان ،داند   را همان تعقل ذات و نظام خير و اصلح مي          الهي

خداوند ذات خود و نظام خيـر موجـود را تعقـل            «: گويد  ريد بودن خداوند مي   تعريف م 
   .)6/316صدرالدين شيرازي،( »كند مي

استاد دليلي بر اثبات اراده خداوند و اتصاف ذات او به ايـن صـفت كمـالي بيـان      
جا كه ايشان فيلسوفي صدرايي و شـارح حكمـت متعاليـه اسـت نظـر       اما از آن   .كند  نمي

 ملاصدرا دلايل فراواني بر اثبـات اراده    هايدر عبارت : شود  اين باره بيان مي   ملاصدرا در   
برهان «الهي و اتصاف حق به اين صفت كمالي در مرتبه ذات وجود دارد، براهيني چون                

برهان واجب الوجود بذاتـه واجـب مـن         «و  »  كل الاشياء   
	�	�برهان بسيط ا  «،  »صديقين

  . )77اله بداشتي، (كنند مي حق در مرتبه ذات و فعلدلالت بر مريد بودن » جميع جهاته

شود اما صفت اراده را  علامه طباطبايي هر چند فيلسوفي صدرايي محسوب مي
، ولي در كند  استاد مطهري به ذاتي بودن اراده الهي تصريح مي.دـدان صفت فعلي مي

با در عين حال  .ستا  پذيرد يا نه مطلبي بيان نكرده فعلي بودن آن را نيز ميباره اين

                                                      
 : بايد گفت،كثرت در مصداق است يا كثرت در مفهوم و اعتبار» كثرتي نيست«كه آيا منظور از در مورد اين. 1
جا كه ايشان شارح حكمت متعاليه است شايد بتوان  ولي از آن.اي نكرده است اد مطهري در اين مورد اشارهاست

ليس وجود هذه الصفات فيه الاّ وجود ذاته بذاته فهي و «: گويد عقيده است كه مي گفت ايشان با صدرالمتألهين هم
  .6/120،صدرالدين شيرازي .ك.ر» حدموجوده بوجود وا) تعالي(ان تغايرت مفهوماتها لكنها في حقهّ 

حماسه  .ك.ر.  دارد كه بي مناسبت با بحث مورد نظر نيستهايييدگاهاستاد دربارة انواع اراده در مورد خداوند .2
  .318و1/317 ،  حسيني
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 ملاصدرا در توضيح نظر ميرداماد كه قائل  :شود توجه به مبناي فوق نظر صدرا بيان مي
گاهي مراد از اراده : گويد باشد، مي به مراتب اراده در مرتبه ذات و زائد بر ذات مي

معناي مصدري آن يعني ايجاد و آفرينش است و گاهي مراد حاصل مصدر يعني فعل به 
 اراده نيز مانند علم داراي مراتبي متناسب با مراتب . و آفريده شده استوجود آمده

گونه كه در اين  همان،ست اهارين مرتبه وجود اشيا وجود خارجي آنخهستي است آ
 ،اراده هم هستبه همين نحو  .كه معلوم نيز هست چنان،آخرين مرتبه، علم نيز هست

جودات خارجي آخرين مرتبه وجودند،  پس از اين جهت كه مو.كه مراد هم هستچنان
اند و از جهتي مراد، مانعي نيست كه از جهتي اراده عين ذات  از جهت و اعتباري اراده

 ).354و6/353صدرالدين شيرازي، ( واجب باشد و از جهت و اعتبار ديگر زايد بر ذات

  ياله  عموميت اراده

 قـرآن  :مي گويدكند و  ي را بر مبناي آيات قرآن بيان مالهياستاد عموميت مشيت  
.  بدانـد و برخـي ديگـر را نـه    الهـي برخي امـور را تحـت مـشيت        موضع ثنوي ندارد تا     

 خداوند از مجراي علـت      ة انتساب هرچيزي به اراد    اما ، است الهيچيز تحت مشيت     همه
  اوةباشد، حتي انتساب افعال بشر به خداوند از طريق خود بشر و اختيـار و اراد       خود مي 

قرآن به شـكلي عمـوم مـشيت        «: گويد ميمطهري  . )121،آشنايي با قرآن  ،  مطهري(تسا
 بـشر  ةگونه منافاتي بين آن و اختيار و اراد و عموم قضا و قدر را قائل است كه هيچ      الهي

دسـتاوردهاي پيـشين    ] كيفـر ]  ايـن   «: وي با استناد به اين آيـه كـه مـي فرمايـد              . »نيست
بـه  چنين استدلال مي كند كه  1»ستمكار نيست] خود[خدا بر بندگان ] گرنه[شماست، و   

گونـه  موجب كارهايي كه به دست خودتان يعني به اراده و اختيار خودتـان بـدون هـيچ                
ــا همــان، (اجبــار انجــام داديــد، خــدا شــما را مختــار و آزاد آفريــده اســت  آشــنايي ب

  .)3/122،قرآن
  الهي  مطلق بودن اراده

  انـد به همـه بخواهـهرچ« كه خداوند  اين استالهي ةمنظور از مطلق بودن اراد
                                                      

� ذ«: 51/انفال .1������������� ��������� ������ �����  �!�" #�$ �%&'(���(" �)�*+��,��-��«.  
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اش متوقف بر امري ماوراي خودش باشدـ  كه اجراي ارادهخواهد ـ بدون اين  نحو كه مي
خداوند بر خـلاف انـسان كـه       .)116،علل گرايش به ماديگري     مطهري،(»گيرد انجام مي 

  اوةاراده و مشيت محدود و ناقصي دارد، محيط بر همه چيز است و همـه چيـز بـه اراد                 
 در  ،بنـابراين . ست ا اسباب و وسايط و موانع نيز ناشي از اراده و مشيت او           و حتي   ست  ا

او هيچ چيزي به عنوان شرط يا مانع وجود نـدارد؛ همـه شـروط و         ة   حاكميت اراد  ةمرتب
اگـر  . سـت  ا  او ة او يعنـي تـابع اراد      ةاسباب و موانع و زوال موانع، مادون و محكوم اراد         

يك سلسله شرايط اسـت، از نظـر آن چيـز صـحيح اسـت كـه                 وجود چيزي موقوف به     
 خداوند مشروط به شرايطي نيـست و        ةبگوييم مشروط به شرايطي است، اما از نظر اراد        

 آن را بـا همـان شـرط اراده كـرده            الهي ةگونه گفته شود، بلكه اراد    صحيح نيست كه اين   
 .)همان(آيد شده به وجود مي است و آن هم به همان نحو كه اراده

 خداونـد   ةدر مورد كيفيت صدور موجودات از ذات باري چنين نيـست كـه اراد             
تقن عقلـي و بـراهين قـاطع              ،تعلق گيرد  جدا جدا به آفرينش موجودات      بلكـه دلائـل مـ

 خداونـد واحـد و      ة كـه اراد    تأييد مـي كنـد     كند و شواهدي از قرآن نيز      فلسفي اثبات مي  
 آيـد مـي  با يـك ارادة بـسيط بـه وجـود      ، جهان، از آغاز تا انجامة يعني هم ؛بسيط است 

ماييم كه هر چيزي را به انـدازه آفريـديم و           « :فرمايد قرآن مي . )103،عدل الهي مطهري،  (
  .1»چون چشم به هم زدني] آن هم [،فرمان ما جز يك بار نيست

  قدرت خداوند

دهـد و اگـر    انجـام مـي  ] فعلـي را [اگـر بخواهـد    «: در تعريف قدرت بايد گفـت     
نفـس مـشيت و نفـس لا مـشيت هـر دو               يعنـي  .)435همان،  (2»دهد جام نمي نخواهد ان 

. )همان(3»نظام خير را تعقل كرد و انجام داد       «: تعالي بايد گفت   پس در حق  . واجب است 

                                                      
��1 ������0�/�« : 50 و 49/رقم. 1-$� ��3 ���2 ��5�� �4�/�*�"��*�$ �6���	�� 78��9�	���: ;<�=�> �?&2 �+5�4«.  
  .»ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل«. 2
   .»عقل النظام الخير و فعل«. 3
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اما بـا توجـه     . ت يا نه  س ا اوكند كه آيا تعريف اخير تعريف خود          استاد تصريح نمي   ،البته
جـا كـه هـر دو    ت در خداوند توأمند و از آن توان گفت كه علم و قدر      به اين تعريف مي   

آن كـه    «ة در آي  :گويد  به آيات قرآن مي     استناد با وي   .صفت ذات هستند، عين يكديگرند    
 ـمـن آن را  : دانشي از كتاب ـ كتابي آسماني يا لوح محفوظ ـ نزدش بود گفـت    يش از پ

ايـت  كه چشم برهم زني ـ يـا چـون در چيـزي نگـري تـا چـشم از آن بـرداري ـ بر         آن
شود و در سوره نجم كـه بحـث     ولي علم هم مطرح مي،بحث از قدرت است  » 1آورم مي

 اسـتاد  . توأم بودن ايـن دو اسـت   ة واسط به اين   ،كند از علم است قدرت را نيز مطرح مي       
كند كه علم و قدرت عين يكديگرند و تفكيكي كه انسان بين اين دو متـصور      تصريح مي 

  رت است و قدرت علم و لهذا در ذات پروردگار هرخود علم قد«است اشتباه است و 

   .)190،نبوت مطهري، (»دو به شكل واحد موجود هستند

   الهيعلم 

  :علم خدا در دو قسمت قابل بحث است: گويد استاد در بحث علم خداوند مي

درسهاي مطهري،  ( ديگر ييكي علم خداوند به ذات خود و ديگري علم خداوند به اشيا           

  .)2/319،الهيات شفا

اي  در مورد عاقل به ذات بودن واجب قاعـده         وي   :ـ علم خداوند به ذات خود     أ
هـر مجـردي عاقـل      «كـه   كند و آن ايـن     اند ذكر مي   كرده از حكما را كه با برهان تحصيل      

ثابـت شـد ذات واجـب بـري از مـاده و               يعني وقتـي   ؛»هر عاقلي مجرد است   «و  » است
داونـد عقـل محـض يعنـي خودآگـاه       تجردش اين است كـه خ     ةعلايق مادي است لازم   

 زيـرا فكـر عمـل انديـشه كـردن         ؛، البته منظور از اين عقل، فكر نيست       )311همان،(دباش
 است و مربوط به علم حصولي است، در مورد واجب هم از سنخ فكر دانستن آن خطـا                 

  ود علمـه ذات خـود كه علم واجب بـش از اين بيان روشن مي. )306و305همان، (ستا
                                                      

�?� "�!�«: 40/نحل. 1��, ���� �@��AB ��5�" �C��D�'��  �E�* F%���G 78���9�G H�I��  �J��,�@&K�/�L �@�����4 +��A�/�( «.  
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  .حضوري است

ي نظـر شـيخ اشـراق را كـه معتقـد اسـت علـم         و :ب ـ علم خداوند به ماسوا 
 يعنـي   ؛دانـد  واجب به جهان علم حضوري است سخني درست و غيرقابـل خدشـه مـي              

 نزد پروردگار حـضور دارنـد،        خويش از ازل تا ابد به وجود عيني       معتقد است تمام اشيا   
  . )376ان، هم( عالم عين علم خداوند و عين معلوم است،بنابراين

علم قبل از معلـوم قابـل اثبـات         اين است كه    شيخ اشراق   يةنظرنقص   از نظر وي  
 هرچند ايشان مسأله علم قبل از ايجاد را از مسائل ضروري اسلام و مورد تأكيـد                 ؛نيست

كند كه در نظرياتي كه بعد از شيخ اشراق ارائه شده اين نقص              داند و بيان مي    احاديث مي 
 تبيين و توضيح صريحي در مورد نظـر خـود   استاد مطهري   . )425همان،  (رفع شده است  

 اظهار نكرده است ولي از آنجا كه ايشان از شارحان حكمت متعاليه اسـت و  در اين باب 
 قبلـي آن را     هـاي مسأله علم قبل از ايجاد نيز از مسائلي است كه صـدرالمتألهين اشـكال             

 صـدرالدين (ي و عرفاني و قرآنـي     برطرف و علم تفصيلي قبل از ايجاد را به روش برهان          
 كـه در    اه حكمـت متعاليـه اسـت،      ـان ديدگ ـ، نظر وي هم   كند  اثبات مي  )6/281شيرازي،

وجود واجـب تعـالي وجـود همـه اشـيا      «: شود جا تنها به بيان روش برهاني اكتفا مي     اين
 پس هركس وجود واجب را تعقل كند وجود همـه اشـيا را تعقـل كـرده اسـت و         . ستا

 پـس واجـب الوجـود بـه ذات خـود            . عقل و عاقل است    عيناًبه ذات خود  وجود واجب   
 بـر وجـود      و  تعقل همه موجـودات اسـت      شتعقل كننده ذات خويش است و تعقل ذات       

. باشـد   قبل از وجود ماسواي او مي     ، ماسواي خود   از  پس تعقل او   .همه ماسوا مقدم است   
ز وجـود همـه اشـيا        قبـل ا    در ذات خـودش    به همه اشيا   پس ثابت شد كه علم خداوند     

حاصل است، چه صور عقلي قائم به ذات او باشند و چـه خـارج و منفـصل از ذات او                     
 زيرا معلومـات    ؛ كمالي، به وجهي تفصيلي است و به وجهي اجمالي         پس اين علمِ  . باشند

 .شوند با وجود كثرت و تفصيلشان به حسب معاني به وجود واحد و بسيطي موجود مي              
اي كه هـيچ كثرتـي در     همه موجودات به گونه ، ازلي وه گاه و جل پس در اين مشهد الهي      
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مطهـري،  (»كلـي اسـت در واحـد       پـس خداونـد      .شـوند  كشف و آشكار مي    ها نباشد آن
  .)271 و 270، درسهاي الهيات شفا
م بـه ذات خـود اسـت و         جا كه خداوند به علم حضوري عال       از آن  ،به بيان ديگر  

لات وجـودي ماسـوا نيـست و ذاتـش در حـد             چون ذات خداوند فاقد هيچ يك از كما       
الوجـود مكـشوف و    باشد، ماسواي ذات در مرتبه ذات، بـراي واجـب         اعلاي بساطت مي  

 و ايــن همــان معنــاي علــم ذاتــي تفــصيلي قبــل از ايجــاد از نظــر  ،باشــند معلــوم مــي
. قهـراً علـم فعلـي اسـت        علم واجب الوجود به اشيا     .)328بهشتي،(استصدرالمتألهين  

و آن را چنـين نقـل       دانـد   پسنديده مـي   يبيان توضيح اين مسأله بيان خواجه را     ايشان در   
ذات حق تعالي علت موجودات است و علم به علت نيز علت علـم بـه معلـول                  : كند مي

جا كه واجب تعالي عالم ذات خود است علم او بـه ذات خـود علـت                  يعني از آن   ؛است
 ،تعالي به ذات خود عـين ذات اسـت   حقجا كه علم اما از آن  . علم او به موجودات است    

پس همان كه علت است براي موجودات همان هم علـت علـم بـه موجـودات اسـت و         
  ).388همان،(بنابراين علم به موجودات عين موجودات است

   اراده با صفات علم و قدرت ةرابط

 ذات واجب الوجود     است ، يعني معتقد  استاستاد  قائل به عينيت ذات و صفات         
 ذاتش حقيقـت علـم اسـت و         ؛ مجازي مصداق علم است    ةگونه شائب   و بدون هيچ   حقيقتاً

  .)2/139،درسهاي الهيات شفامطهري، (در همان حال حقيقت قدرت است
ــشان      ــر اي ــد از نظ ــه ش ــث اراده گفت ــين ذات   «در بح ــد و ع ــين مري اراده ع

عقل باشد،   بدون اين كه تعقّل مغاير با        ،در او تعقّل اشيا هست    « و نيز    )412همان،(»است
كـه ذات    و با توجـه بـه ايـن        )434همان،  (»ها عين ذات است    ولي همه اين   ،اراده هست 

 خداونـد و علـم او عـين      ةشـود اراد   واجب مصداق علم و حقيقت علم است روشن مي        
 پـس قـدرت     .از نظر ايشان قدرت نيز مانند علم صفت ذات واجب است          . ست ا ذات او 
  م درـدرت، اراده و علـات قـ صف:توان گفت  مي،ور كليـ به ط.تـس ان ذات اوـنيز عي
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  ..ها در مفهوم استخداوند عين ذات اويند و تفاوت آن
  )الهيقضا و قدر (نسبت اختيار به خداوند 

 چرا كـه از آن   ؛استاد معتقد است بحث جبر و اختيار بحث قضا و قدر نيز هست            
ت كـه بـه خداونـد    جبـر و اختيـار اسـت و از آن جه ـ   «جهت كه به انسان مربوط است      

 ، اسـتاد همچنـين،      )2/17،كليات علوم اسلامي مطهـري، (»تمربوط است قضا و قدر اس   
 و قطعيت و    ر حتميت ـ و مخلوقات از نظ    اشيانوع رابطه و پيوند     «قضا و قدر را به معني       

يا و ـپديـد آوردن اش ـ  زان دخالت ساير عوامـل در     ـها، و از نظر مي     ر حدود و اندازه   ظاز ن 
مجموعـه   مطهـري، (دانـد  مـي  »انـتيار و آزادي انـس    ـتقلال و اخ ـ  ـ ميـزان اس ـ   مخصوصاُ

  .)6/1063،آثار
  معني قضا و قدر

استاد معتقد است كلمه قضا به حسب اصل لغت به معني فيصله دادن  : ـ معني قضاأ 
 خواه در مورد خداوند باشد زين قول و ، خواهاست، خواه اين فيصله دادن در فعل باشد

، همان( اندازه«كلمه قدر را به : ب ـ معني قدر .1)6/1065 همان،( خداوند غير خواهو 
 كرده و معتقد است در قرآن به همين امعن»  )52،انسان و سرنوشت (و تعيين)6/1066

 كلمه .»2ماييم كه هرچيزي را به اندازه آفريديم«، مانند )همان(معنا استعمال شده است

                                                      
كند، اما در جاي ديگري اين مسأله را  نيز بيان مي» حكم«قضا را به معني  ) 52ص(كتاب انسان و سرنوشت در . 1

شود به اين دليل است كه حكم، پايان دهنده  كه در مورد حكم زياد استفاده مي» قضا«كلمه : گويد كند و مي رد مي
 زيرا در مواردي كه كاربرد كلمه حكم در ؛»كلمه قضا مرادف با حكم نيست« ولي ،ن استو قطعي كننده يك جريا

هفت آسمان، در دو هنگام ] به صورت[پس آنها را « مثلاً در آيه شريفه ؛شود د جايز نيست، به كار برده ميآن موار
��K P�?&2 =�K Q�3	�M +E7N��O� «».آن را وحي فرمود] مربوط به[مقرّر داشت و در هر آسماني كار $�"�$ �E���*�R�( =�K �S �$��-�M �T��

��N�/�*�" ;<��-�M...«)2&/7$  « »..و چون آداب ويژه حج را به جاي آورديد« نيز )12/فصلت�U��K �%&'�'�M��9�* �%7D���O�,  �U�V�K
��ريعي يا تكويني است كه  كاربرد كلمه قضا در مواردي كه حكمي تش است  معتقد، استاد البته.)200/بقره(»... ���

چنين است، پروردگار تو ] فرمان[: گفت« مانند،شود صحيح است سبب فيصله دادن و قطعي شدن يك چيز مي
] اين[اي براي مردم و رحمتي از جانب خويش قرار دهيم، و  گفته كه آن بر من آسان است، و تا او را نشانه

�/�*  Y	�W��6 �J��, �@���I�2 �J��,�X��O@�« ».دستوري قطعي بود*�" �!9+� $���2�* Z��-�3�6�$ �[�+9��� Z��(B 7������\�9���$ FEP���N +=���G �R7N «) 21/مريم( .
  .6/1065مجموعه آثار. ك.ر
�>; :���	�9��78 ��	����6«: 49/قمر. 2=�> �?&5�4+� 2«.  
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 كرده اتعيين و تشخيص اندازه يك شيء معنو يا گيري كردن  تقدير را نيز به اندازه
گونه به طور كلي ايشان هر يك از قضا و قدر را اين.)6/1066،مجموعه آثار(است

 الهي از ناحيه ذات حق قضاي اقطعيت و حتميت يافتن حوادث و اشي: كند تعريف مي
ناحيه كسب  اندازه خود را از آن اشيا اين است كه الهيشود و معني تقدير  ناميده مي

جا كه خداوند فاعل بالعلم و بالمشيه و بالاراده است بازگشت قضا و كنند و از آن مي
 و تفاوت قضا و قدر در اين )1066همان،(باشد  ميالهيقدر به علم و اراده و مشيت 

 قطعيت و الهيها در علم و مشيت است كه حوادث جهان از آن جهت كه وقوع آن
و از آن جهت كه حدود و اندازه و هستند  قضاي او ضرورت يافته است مقضي به
انسان و  (نداالهيها تعيين شده است، مقدر به تقدير موقعيت مكاني و زماني آن

  .)52،سرنوشت

و چـه  چه علـم در مرتبـه ذات   ، الهيبه نظر استاد بديهي است كه اراده و يا علم      
است و حكم   كه موثر در وجود و ايجاد اشيا         از جهت اين   ،در مرتبه فعل به عقيده حكما     

» الهـي قـضاي  «يابنـد     به موجب آن ضـرورت و حتميـت مـي          هاست و اشيا  به وجود آن  
 است كه منشأ ضرورت و      الهي علمي    از عبارت» قضاي علمي «شود و بنابراين     ناميده مي 

انـدازه  اي از آن از جهت انتساب حدود و       يا مرتبه  الهيهمچنين علم   . حتميت اشيا است  
علمي است كـه منـشأ حـدود و         » قدر علمي «شود و بنابراين     ناميده مي » قدر«اشيا به آن    

با توجه بـه تعريـف اراده و نيـز قـضا و قـدر                .)6/1069،مجموعه آثار (اندازه اشيا است  
 قضاي علمي و قدرعلمي معنايي نزديك به معناي اراده ذاتي خداونـد يـا               :توان گفت   مي

 هرچند مفهومـاً مغـاير بـه نظـر     ،ست دارد الح كه عين عالميت او   علم به نظام خير و اص     
  . رسند مي

  »قضا«با توجه به اين تعريف از قضا و قدر تفاوت اين دو بدين ترتيب است كه 

عبارت از  » قدر« در علم خداوند و      ءاصل وجود شي   عبارت است از قطعيت و ضرورت     
  .حدود و اندازه وجود اشيا در علم خداوند
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  قضا و قدر ممكن است در مورد اعيان موجودات نيز اطلاق شود كه             وياز نظر    
عبـارت اسـت از نفـس     » الهيقضاي  « در اين صورت     .شود ناميده مي » قضا و قدر عيني   «

عبارت اسـت   » الهيقدر  «ضرورت و حتميت اشيا از جهت انتساب به واجب الوجود و            
 .)همـان (بـه واجـب الوجـود     از جهت انتساب     از نفس تعيين وجود و اندازه وجود اشيا       

قضا و قدر عيني نيز از حيث معنا به اراده فعلي خداوند كه عين ايجاد و منتـزع از مقـام                     
 .نزديك است است اشيافعل و عين معلوميت 

 عبـارت » قضا«تفاوت قضا با قدر به اين شكل است كه          ،   با توجه به اين تعريف    
عبـارت اسـت    » قدر«ه و   امت  از قطعيت و ضرورت شيء از جهت انتساب به علت          است

ــدازه و تعيــين  ــه واجــب الوجــود اشــيااز ان ــسان و مطهــري، ( از جهــت انتــساب ب  ان
  . )60،سرنوشت

  اقسام قضا و قدر

 مجـردات  )يـك ؛ استداراي سه مصداق :  ـ قضا و قدر حتمي و غيرقابل تغيير أ
 ـ     جا كه بيش از يك نحو وجود نمي       از آن : علوي أثير علـل  توانند داشته باشـند و تحـت ت

  .)67همان،(نداشوند، داراي قضا و قدر حتمي مختلف واقع نمي
   : و از اين قبيل استهاي غيرقابل تبديل وجود دارد در طبيعت نيز جريان)دو

ـ در طبيعت هر موجودي مسبوق بـه عـدم اسـت و از موجـود ديگـري وجـود                    
  .يابد، اين قضاي حتمي است مي

هـا  رسـند كـه تغييـر مـسير بـراي آن         مـي  اي ـ موجودات جهان طبيعت به مرحله     
يا بايد معدوم شوند و يا همـان جريـان را طـي كننـد؛ يعنـي تقـدير                   : شود غيرممكن مي 
  .)78همان،(كنند حتمي پيدا مي

  لـموجودات طبيعت در تغيير و تبدي: اكم بر طبيعتـات حـ قوانين و نظام)هـس

قرآن از ايـن نظامـات لايتغيـر بـه         . ند، اما نظامات حاكم بر طبيعت ثابت و لايتغيرند        هست
  . )همان(كند تعبير مي» الهيسنت «

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 2/81شمارة                                           و كلامفلسفه  - مطالعات اسلامي            154

  مسأله تغيير سرنوشت و غيرحتمي بودن آن از دو : ب ـ قضا و قدر غيرحتمي
  :شود جنبه مورد بررسي واقع مي

 چيـزي را ايجـاب      الهيبدين معني كه محال است علم و اراده         : الهي جنبه   )يك  
ز قضا و قدر سرچشمه نگرفته است در مقابل آن بايـستد  گاه عامل مستقلي كه اكند و آن  

 اقتضا كرده است ايجـاد كنـد و يـا آن            الهيو آن را برخلاف آنچه علم و مشيت و اراده           
 شگفتي اين مسأله اين است كـه        . را تغيير دهد   الهيعامل مستقل خارجي، علم و مشيت       

هـايي در    محو و اثبات   حوادث سفلي و مخصوصاً اراده و افعال انساني سبب تغييرات و          
، انسان و سرنوشـت   مطهري،   (ندشوعالم علوي و برخي الواح تقديري و كتب ملكوتي          

64(.  
شود اين است كه با وجود نـشأت گـرفتن           با اين توضيحات سؤالي كه مطرح مي      

نظام سفلي و عيني از نظام علوي و علمي و داني بودن عالم سفلي نسبت به عالم علوي                  
ام سفلي يا لااقل قسمتي از آن، يعني عالم انـساني در عـالم علـوي و                 آيا ممكن است نظ   

قـضا و قـدر   باعث تغييراتي شود، هرچند خود اين تأثير نيز به حكـم  رد و  علمي اثر گذا  
 مثبـت اسـت و هـم علـم          هـا پاسخ ايـن سـؤال     آيا علم خداوند قابل تغيير است؟     . باشد

 نيز نظام سفلي و مخـصوصاً اراده        خداوند و هم حكم او تغييرپذير و قابل نقض است و          
و عمل انسان بلكـه اختـصاصاً اراده و خواسـت و عمـل انـسان بـر عـالم علـوي تـأثير           

اسـتاد ايـن    .)65همـان، (است تسلط انسان بر سرنوشت     ترين شكل  گذارد و اين عالي    مي
كـه قـرآن كـريم بـراي اولـين بـار در تـاريخ               » بداء«مسأله را همان مسأله عالي و شامخ        

  .داند ف بشري از آن ياد كرده است، ميمعار
  ظاهر شدن، پيدا شدن رأي ديگري در كاري يا«استاد معناي لغوي بداء را  : بداء

   و در مورد آن)16ص، تكامل اجتماعي انسانمطهري،  (داند  مي)284،عميد (»امري

 ـ        مسأله بداء ريشه قرآني دارد و از لطيف       : گويد مي ان ترين حقايق فلسفي است كـه در مي
هاي مختلف اسلامي تنها برخي از فلاسفه شيعه اثني عـشري كـه تـدبر زيـادي در                   فرقه
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انـد،   اسـتفاده كـرده   ) ع(مخصوصاً كلمـات اميرالمـؤمنين    ) ع(اند و از آثار ائمه     قرآن داشته 
ي تفـصيل ايـن   و .)66،انـسان و سرنوشـت  مطهري، (اند به حقيقت آن پي ببرند    توانسته

 و به بحـث از  اشتهاي از قرآن در اين مورد بسنده د   به ذكر آيه   بحث را بيان نكرده و تنها     
خدا آنچـه بخواهـد    «:خته استپردا دوگونگي قضا و قدر از جنبه عيني و عليت عمومي       

  .1»ست اكند، و اصل كتاب نزد او محو يا اثبات مي
ند هـست موجودات مادي كه تحت قانون حركت    : جنبه عيني و عليت عمومي     )دو

 يعنـي فقـط     ؛ داراي قضا و قدرهاي قابل تغييرنـد       ، قرار دارند  ها  سر دوراهي  اره بر و همو 
 زيرا سرنوشـت معلـول بـه علـت          ؛كند ها را معين نمي   يك نوع قضا و قدر سرنوشت آن      

هـاي مختلـف    د، سرنوشت هستنجا كه اين امور داراي علل مختلف        بستگي دارد و از آن    
حاظ شوند امكان جانشين شدن يك سلـسله  جا كه هر سلسله از علل ل  و از آن   ،نيز دارند 

ر  كه د  هايي احتمال ه اندازه ب و اند پس داراي سرنوشت غيرحتمي    ،ديگر نيز در كار است    
به عنوان مثال اگر كسي به       .در مورد آن صحيح است     قضا و قدر نيز    وجود دارد مورد آن   

  ر ايـن   حـال اگ ـ   .نوعي بيماري مبتلا گردد، ناچار علت خاصي سبب اين بيمـاري اسـت            
اگر اين بيمـار را     . بيمار جهت بهبود حال خود دارو استفاده كند، سرنوشت ديگري دارد          

شـان بـا هـم مخـالف باشـد بايـد گفـت دو                دو پزشك معاينه كنند و تشخيص و نسخه       
از آن نظر كـه از جانـب بيمـار هـم امكـان            . سرنوشت مختلف در انتظار اين بيمار است      

ت و هم انتخاب نسخه پزشك دوم، پس از نظـر او    انتخاب نسخه پزشك اول موجود اس     
هر چند انتخاب اين بيمار بـه يـك سلـسله           . هيچ يك از اين دو سرنوشت حتمي نيست       

گـردد؛   علل آشكار و پنهان بستگي دارد، ولي اين جهت موجب سلب ايـن امكـان نمـي                
ادي شود، امكان استعد   كه يكي از اين دو نسخه بالخصوص انتخاب مي        يعني در عين اين   

 .)68و67،  انـسان و سرنوشـت    مطهـري،   (نسخه مخالف، موجود و محفوظ بوده اسـت       
تواننـد جانـشين يكـديگر       هاي گوناگوني وجـود دارد كـه مـي        شود سرنوشت  روشن مي 

                                                      
9���W�&" 78«: 39/رعد. 1�G�$ 7)���]7(�$ <̂����( ��* 7����   R7_�-�(�C��D�'��  «.  
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سرّ تغيير قضا و قدر چه از     .ها نيز به حكم سرنوشت است      جانشين شدن آن   ، البته .شوند
 كه قضا و قدر عاملي در عرض ساير عوامـل         اين است  الهي و چه از جنبه غير     الهيجنبه  

هر عاملي كه اثـري از خـود        . هاي جهان است   بلكه مبدأ و منشأ همه عامل      .جهان نيست 
 .بروز دهد، مظهري از مظاهر قضا و قـدر اسـت و تحـت قـانون عليـت عمـومي اسـت           

بنابراين محال است كه قضا و قدر در شكل يك عامل در مقابل ساير عوامل و جداي از                  
ها ظاهر شود و مانع تأثير عامل خاصي گردد يا عامـل خاصـي را بـه كـاري اجبـار و          آن

  .)70همان،(دكناكراه 
شـود كـه اعمـال و افعـال انـسان سرنوشـت        با توجه به آنچه بيان شد روشن مي      

هـا و    زيرا به هزاران علل و اسباب و از آن جمله انواع اراده           ؛ناپذير ندارد  حتمي و تخلف  
تمام امكاناتي كه در مورد جمـادات  . ، بستگي دارد كند از خود بشر ظهور مياختيارها كه   

 عـلاوه  ،و نباتات و افعال غريزي حيوان وجود دارد، در افعال و اعمال انسان نيز هـست              
 67همـان، (كه انسان عقل و شعور و اراده اخلاقي و قوه انتخاب و ترجيح نيز دارد              بر اين 

  .)68و 
پذيري يا تغييـر    ديگر نظر ديگري را نيز در مورد تغيير است استاد در جاي   گفتني  

كند و معتقد است اگر از نظر آنچـه در جهـان هـستي واقـع      ناپذيري قضا و قدر بيان مي  
 آن  اشـيا شود ملاحظه كنيم فقط يك نوع قضا و قدر وجود دارد؛ يعنـي               و مي است  شده  

هـا هـستند قـضا و    تند بـه آن اي كه مـس  گونه كه هستند و با استناد به علل و اسباب تامه     
 ولي در عين حال نوعي ضرورت مشروط و قدر مـشروط دربـاره              .قدرشان حتمي است  

 بـه   .»شد امكـان چنـان شـدن در كـار بـود            اگر چنين مي  «: موجودات مادي صادق است   
 ، اما قدر غيرحتمـي و قابـل تغييـر اسـت           . حتمي و لايتغير است     قضا  فقط ،عبارت ديگر 

 به علت تامه خود ضروري است، ولي نـسبت وجـود            اشياوجود  بدين تربيت كه نسبت     
هـا بـه    نسبت وجـود آن   . ها غيرضروري و ممكن است    ها به ذات و به علل ناقصه آن       آن

 ،علل موجده خود، فعليت و كمال است و نسبت وجود آنها به علـل و شـرايط اعـدادي    
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 هـا يضه و موجـده آن     از ناحيه علل مف    اشيادر واقع كمالات    . قابل نقصان و محدود است    
 قدر و اندازه از   ،بنابراين. ها از ناحيه شرايط قابلي است      و اندازه آن   حد ست و نقصان و   ا

شـوند   جا كه شرايط قابلي و مادي جانشين يكديگر مي     آيد و از آن    شرايط قابلي پديد مي   
، مجموعـه آثـار   مطهـري،   (هـا اسـت نـه قـضاي آن        اشياپس آنچه تغييرپذير است قدر      

كه آيا شـرايط قـابلي و مـادي متعلـق قـضا        هر چند استاد در مورد اين     .)1072 و 6/1071
 الهيكه ايشان در مورد عموميت قضاي        اما با توجه به اين     ، اظهار نظر نكرده   ،هست يا نه  

 عام و شـامل همـه چيـز اسـت،           الهيتفسير حكما و فلاسفه اسلامي را كه قائلند قضاي          
 الهـي  گفت كه شرايط مادي و قابلي متعلـق قـضاي            توان  پس مي  )1069همان،(پذيرد مي

كنـد كـه      در مورد حتميت قضا و غيرحتمي بودن قدر اين روايت را بيـان مـي               وي.است
بـه  .  از نزد ديواري كه كج شده بود بلند شد و نزد ديوار ديگري نشست              )ع(المؤمنين امير

 بـه  الهـي ي از قـضا : گريزيـد؟ فرمودنـد    ميالهيآن حضرت عرض شد كه آيا از قضاي       
  .)409صدوق، (گريزم  ميالهيسوي قدر 

 قضا و قدر را به حتمي و غيرحتمي        ،انسان و سرنوشت  در  استاد  است كه   گفتني  
 بـرد و  را هم براي حتمي و هم غيرحتمي به كـار مـي         » قضا و قدر  « لفظ    و كند تقسيم مي 

سـپس   .»برم مياز نوعي قضا و قدر به نوعي ديگر از قضا و قدر پناه              «:كند بيان مي چنين  
سـت بـه امـر       ا خود را از خطر دور نگه داشتن، پرهيز از امر خدا          «: گويد در تبيين آن مي   

 امـا در  .)74،انسان و سرنوشتمطهـري،   (»خدا؛ فرار از قضاي الهي است به قضاي الهي        
 كه بعد از انسان و سرنوشت تأليف شده است حديث را            اصول فلسفه و روش رئاليسم    

 »كـنم  از قـضاي الهـي بـه قـدر الهـي فـرار مـي              «: كنند ه و تبيين مي   مطابق متن آن ترجم   
هـا كـه از      احـسان  ،صـدقات ،  دعـا  را   مظاهر قـضا و قـدر     وي  . )6/1072،مجموعه آثار (

عوامـل ديگـري از قبيـل       ، و   هـا مـؤثر اسـت     مجاري معنوي در تغيير و تبديل سرنوشت      
اري، دعـا و نفـرين و   دري، عدل و ظلـم، نيكوكـاري و بـدك          گناه ، توبه و پرده    و  طاعت  

  أثيرـت و روزي تـر و سلامـت بشر از نظر عمـكه در سرنوش بر مي شمردا ـهامثال اين
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  .)88و87، انسان و سرنوشتمطهري، (دارند

  

   دو فيلسوفيتطبيق آرا:  نتيجه گيري -4 

 ايـن دو فيلـسوف     هـاي   شود كه ديدگاه   با توجه به مطالب بيان شده مشخص مي       
-هاي ديدگاه ها و شباهت  تفاوتجا به بيان     در اين  . تفاوت زيادي دارد   هيالاراده  بارة  در  

  :اين دو فيلسوف مي پردازيمهاي 
  الهيل عق

   شباهت
داننـد   مـي  از اين جهت كه هر دو فيلسوف عقل يا علم خداوند را هميشه بالفعل             

  .هم نظرند
   هاتفاوت

طبيعت مطلق صـفت    داند كه از      اسپينوزا عقل را حالت مستقيم صفت فكر مي        -أ
 اما استاد   ). 52 ،اخلاقاسپينوزا،  (فكر ناشي شده و براي هميشه موجود و نامتناهي است         

 ـ به جاي تعبير عقل در مورد خداونـد بيـشتر از تعبيـر علـم اسـتفاده مـي                   مطهـري،  (دكن
 ديگر نيز معتقدند منظور از عقل در        1گونه كه برخي   همان ،)2/334،درسهاي الهيات شفا  

 از نظر اسـتاد صـفت ذات        الهيعلم  . نوزا با علم در فلسفه اسلامي يكي است       فلسفه اسپي 
اما اسـپينوزا معتقـد اسـت        .)6/120،صدرالدين شيرازي (خداوند است كه نامتناهي است    

 مانند حالت براي وجود يافتن يا به تصور آمدن نيازمند صفت يا حالـت ديگـري                 صفت
  .)1/6، خلاقااسپينوزا، ( نيست

 همــان،(ددانــ عقــل خداونـد را مربــوط بــه طبيعـت مخلــوق مـي    اسـپينوزا  -ب 
   ن ذات اوـت عيـد اسـت ذات خداونـه صفـم كـ علاست ا استاد معتقدـ ام.)52پاورقي،

                                                      
مقصود از عقل نامتناهي عقل خداوند است كه به «: گويد مي) 35ص(اخلاق دكتر جهانگيري در پاورقي. 1

  .»تعبيرفلسفي ما همان علم خداوند است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 159       نوزا و استاد مطهريدر فلسفة اسپي بررسي تطبيقي ارادة الهي    87پاييز و زمستان

  .)6/120صدرالدين شيرازي،( ستا
اسـپينوزا،  ( اسـت اشـيا   در اسپينوزا قائل به فعليت عقل هم در خداوند و هم    -ج  

 قائل به مراتب مختلف است كـه يكـي از مراتـب آن              يااش، اما استاد در مورد    )52،اخلاق
  .)2/342،درسهاي الهيات شفامطهري، (عقل بالقوه است

  الهي اراده

  ها تفاوت

 مـستقيم و نامتنـاهي صـفت    هاي اسپينوزا اراده را نيز مانند عقل يكي از حالت        -أ
 ـاسـپينوزا،   (تگردد و صـفت ذات نيـس       داند كه به طبيعت مخلوق برمي      فكر مي   ،لاقاخ

  درسهاي الهيات مطهري،  ( است الهياما به نظر استاد اراده صفت ذات و عين ذات           . )52
  .)2/433، شفا

جا كه اراده حالت مستقيم صـفت فكـر اسـت            در نظام فكري اسپينوزا از آن      -ب
ب شـود                  لـذا اراده آزاد  ،نيازمند علتي اسـت كـه بـه وسـيله آن در وجـود و فعـل موجـ

 خداونـد مطلـق اسـت و متوقـف بـر            ةاما از نظر استاد اراد    . )53،اخلاقاسپينوزا،  (نيست
  .)116، علل گرايش به ماديگريمطهري، (امري ماوراي خود نيست

 بحث اراده خدا در اسپينوزا مطابق باعقل است و هيچ گريزي از عقل و علم                -ج
همـين   بـه    .شود كه او عقيده بـه اراده نـدارد          ندارد، بنا براين گاهي اين ذهنيت ايجاد مي       

كه بـه   اي براي اين    دليل جهان ضرورتاً به همان شكلي كه هست بايد باشد و هيچ تبصره            
 امـا در تفكـر اسـتاد    .نحو ديگري كه مغاير با اين ضرورت اسـت، قابـل توجيـه نيـست      

خـدا آنچـه را بخواهـد    «: فرمايـد  خداوند مريد است، و حتي با استناد به اين آيه كه مـي            
 بـه عبـارت   .باشد  قائل به بداء مي1»صل كتاب نزد خداوند است  كند و ا    محو يا اثبات مي   

 اما اين آيـه بـه       .بيني كرد   توان همه حوادث را پيش      ديگر طبق ضرورت علّي اسپينوزا مي     
؛ يعني اسپينوزا خداونـد را  استمعناي مريد بودن خداوند و قابل تغيير بودن قضا و قدر   

                                                      
  .»يمحواالله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب« : 39/رعد. 1
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 ـ  امـا    .كند  در ضرورت عقلي محدود مي     ل بـه بـداء و تغييرپـذيري سرنوشـت          اسـتاد قاي
  .باشد مي

  نسبت عقل و اراده به خداوند

  ت هاشب

 يعني اسپينوزا بر اين نظـر  ؛دانند  عقل و اراده خداوند را واحد مي    فيلسوف دوهر  
هـا واقعـاً    عقل و اراده خداوند تمايزي عقلي و اعتباري اسـت وگرنـه آن            تمايز  است كه   
گونه كـه اسـتاد      درست همان  ،)127،  ز نظر اسپينوزا  عقل و تجربه ا   پاركينسون،  (واحدند

 صفات علم و اراده از نظر مـصداق عـين            است صفات خدا را عين ذات دانسته و معتقد       
  .)6/120،صدرالدين شيرازي( هر چند از نظر مفهوم متفاوتند،ذات هستند

  هاتفاوت
رد و نـه    نه عقل بـه طبيعـت خـدا تعلـق دا          «كند كه    جا كه اسپينوزا بيان مي     آن -أ

هـا   اين است كه اگر عقل و اراده متعلـق ذات خداونـد باشـند بايـد از آن                   او دليل» اراده
شـود فهميـده شـود و تنهـا در لفـظ         چيزي متفاوت با آنچه در مورد انسان فهميـده مـي          

 بـه   الهـي ، در صورتي كه استاد براي تبيين اراده         )39و38،اخلاقاسپينوزا،  (مشترك باشند 
هاي عدمي و مربوط به نقـص اراده انـسان           پردازد و با رد  جنبه      ان مي تصور اراده در انس   

  .كند آن را به خداوند اطلاق مي
 ذكر شـد كـه در مـورد نـسبت عقـل و اراده و قـدرت در فلـسفه اسـپينوزا             -ب

 اگر اين نظر او را كه عقل و اراده به طبيعت خداوند         ، اما به هر حال    .تعارض وجود دارد  
 زيرا ايشان معتقـد بـه عينيـت    ؛ كاملاً خلاف نظر استاد است،بگيريمتعلق ندارند در نظر    

 اما اگر نظر ديگر اسـپينوزا را كـه معتقـد بـه       .استبا ذات خداوند    و قدرت   علم و اراده    
جـا كـه ايـن نظـر     عينيت قدرت و اراده با عقل خداوند است مد نظر قـرار دهـيم، از آن     

 را آفريـده    اشـيا هـا   ه خداوند به وسيله آن    اي ك  بيانگر اين است كه عقل و قدرت و اراده        
.  بـود  دخواهفقط در عقل ما متمايزند و در واقع واحد هستند، اين نظر موافق نظر استاد                
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جا كـه   از آن ،ست مبنا قرار دهيم    ا ترين اثر فلسفي او    را كه مهم   اخلاقاگر  در عين حال،    
اندكـه بـه     فكر لحاظ شدهاراده و عقل هر دو حالت مستقيم و نامتناهي صفت         اثر  در اين   

شرح اصـول   اما اگر  ،توان گفت عين ذات خداوند هستند      طبيعت مخلوق مربوطند، نمي   
بـا  . شـوند  را مبنا قرار دهيم عقل و اراده عين قدرت و ذات خداوند مـي             1فلسفه دكارت 

رسـد نظـر نهـايي     بـه نظـر مـي   اسـت    اخـلاق   ترين اثر اسپينوزا چون مهم اين وصف، 
  .باشد  رت عقل و اراده با قدرتاسپينوزا مغاي
 بـر خداونـد ماننـد ترتـب         اشـيا جا كه در فلسفه اسپينوزا ترتب علـّي          از آن  -ج  

كاپلـستون،  (گـردد  مـي منتهي  خلق اختياري عالم    نفي منطقي است و اين به نفي امكان و       
، لذا نسبت قصد و اراده به خداوند مستلزم انكار عليت و قول بـه        )4/269،  تاريخ فلسفه 

توانـست از    تفاق است؛ يعني اگر خداوند با اراده عمل كند، مثلاً گفتـه شـود خـدا مـي                 ا
 ؛خلقت عالم خودداري كند، مثل اين است كه بگويد عـالم اتفـاقي آفريـده شـده اسـت                  

اما اسـتاد معتقـد اسـت كـه     . اي كه ضرورت نداشته، ناشي شده است     چون از عمل اراده   
قضا و   «زيرا ؛گيرد  سرچشمه مي  الهيعلم و اراده    حتي اين نظام سببي و مسببي جهان از         

قدر الهي چيزي جز سرچشمه گرفتن نظام سببي و مـسببي جهـان از علـم و اراده الهـي        
ي ي و معلولي و اصل سنخيت علّ    نيست و لازمه اصل عليت عمومي و اصل ضرورت علّ         

و معلولي اين است كه سرنوشت هر موجـودي بـا علـل متقدمـه خـود بـستگي داشـته                     
  . )56،انسان و سرنوشت(»باشد

   خداوندقدرت

  هاشباهت

 دو فيلـسوف حـاكي از ايـن اسـت كـه در تعريـف قـدرت               هاي ظاهر عبارت  -أ
كنـد كـه     كه اسپينوزا قدرت را به معناي فاعليت خداوند لحاظ مي          چنان ،اختلافي ندارند 

 و قائل بـه  )35،اخلاق(ند كميخلق ست آن را  ا داند و متعلق علم نامتناهي او      چه مي  هر

                                                      
 يخود اسپينوزا است يا شامل آراهاي ديدگاه آرا و كه اين كتاب شاملطور كه قبلاً گفته شد در مورد اينهمان. 1

  .وجود دارداختلاف نظر است دكارت 
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 ، نظـر اسـتاد  نيـز چنـين اسـت     )60 همـان، (باشـد  عينيت قدرت خداوند بـا ذات او مـي        
  .)3/435، درسهاي الهيات شفا(

قائل بـه تـوأم      آيد كه او نيز مانند استاد      گونه برمي  اسپينوزا اين  هاي از عبارت  -ب
هي او قـدرت خـدا را طبيعـت نامتنـا          زيرا ؛)190،نبوتمطهري،  (بودن علم و اراده است    

  .)35،اخلاقاسپينوزا، (آفريند داند كه هر چه متعلق علم نامتناهي اوست آن را مي مي
  قضا و قدر الهييا نسبت اختيار به خداوند 

  هاتفاوت

 اسپينوزا مختار را فقط براي خداوند و لفظ مجبور را براي ساير موجودات به -أ
يار براي او قائل است با عبارت جا كه نوعي اختانسان هم آن  حتي در مورد.برد كار مي

 اما استاد وقتي مسأله را در مورد انسان ).276،اخلاقاسپينوزا، (دكن تعبير مي» انسان آزاد«
و وقتي از جهت ارتباط آن با كند از آن ياد مي» جبر و اختيار«كند با عنوان  مطرح مي

ليات علوم كمطهري، (كند استفاده مي» قضا و قدر«كند از عبارت  خدا مطرح مي
  .)2/17،اسلامي

 خداوند به تنهايي و بدون اعتبار و ارتبـاط بـا            ،ينوزا از اختيار  پ در تعريف اس   -ب
 اما در تعريف اسـتاد از قـضا و قـدر نـوع     .)9، اخلاق(موجودات ديگر لحاظ شده است    

 اشـيا  و مخلوقات از نظر حتميت و ميـزان دخالـت سـاير عوامـل در وجـود       اشياارتباط  
 و سرچشمه گرفتن همه علل از اراده و مشيت خداوند كه علـه              )6/1063رمجموعه آثا (

  . مورد توجه است)60، انسان و سرنوشت(العلل است
 تعريف اسپينوزا از اختيار خداوند دو قسمت است؛ قـسمت اول آن مربـوط               -ج

بر اساس نظريه اسـتاد قـسمت       . ستاو ا به ذات خداوند  و قسمت دوم مربوط به افعال           
 زيرا استاد در مورد تعريـف  ؛ اسپينوزا با تعريف واجب الوجود سازگار است      اول تعريف 

تـر اسـت و طبـق     از تعاريف ارائه شده، بيان صدرالمتألهين دقيـق  :گويد الوجود مي  واجب
الوجود وجود بذاته لذاته است كه هر يـك از دو قيـد لذاتـه و بذاتـه                   اين تعريف واجب  
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وم تعريف اسپينوزا با اين اصل فلسفه اسـلامي         قسمت د . نيازي است  نشانگر يك نوع بي   
 چرا كه   ؛كه واجب الوجود بالذات از همه جهات و حيثيات واجب است سازگاري دارد            

الوجود است، واجـب     گونه كه واجب  الوجود همان  معني اين عبارت اين است كه واجب      
لفاعليـه   و واجـب الفاعليـه اسـت و ممكـن ا    `ميه و واجب القادريه و واجب الحيـو      العال

الوجود از آن جهت كه واجب الفاعليه است بنابراين هيچ            واجب ،به عبارت ديگر  . نيست
كـه از واجـب     فعلي نيست كه امكان وجود و امكان صدور از او داشته باشـد مگـر ايـن                

  .)3/16، درسهاي الهيات شفا(شود و صادر شده است صادر مي
 اسپينوزا اختيار   .ملاً متفاوت است   تعريف اسپينوزا از اختيار با تعريف استاد كا        -د

 اما استاد در پاسـخ سـؤالي از   ).9،اخلاق(داند  ذات و فعل مي  در »ب بودن ود موج خ«را  
ايشان كه بيانگر اين است كه آيا واجب بودن من جميع الجهات و الحيثيـات بـا اختيـار                   

ودي به چيـزي    در مورد اختيار بيش از اين نيامده كه اگر موج         «: گويد سازگاري دارد، مي  
 در ).3/23، درسهاي الهيـات شـفا  (»عالم و آگاه باشد و آن را بخواهد، آن را انجام دهد  

 اما از نظر    .واقع از نظر اسپينوزا ملاك اختيار ضرورت در ذات و ضرورت در فعل است             
داشــتن قــدرت و داشــتن اراده و داشــتن شــعور و ادراك     «اســتاد مــلاك اختيــار   

 اختيار اسپينوزايي بر واجب الوجود مورد نظـر اسـتاد صـادق             بنابراين. )24همان،(»است
 اسپينوزا قابل صدق اسـت و         هم بر تنها موجود مختار     ، اما اختيار مورد نظر استاد     .است

  .هم بر موجودات ديگر
  موجب يا واجب بالغير

  شباهت 

الوجـود    با تعريف اسـتاد از موجـود واجـب         مجبور يا موجب  تعريف اسپينوزا از    
ممكن است يك شـيء بـه حـسب ذات خـود امكـان             :  كه مي گويد   ر سازگار است  بالغي

 ولي به حكم غير موجود يا معـدوم  ،وجود داشته باشد و قهراً امكان عدم نيز داشته باشد     
 وجودش ضرورت پيـدا كـرده       ،اش وجود پيدا كرده    كه علت تامه   يعني به دليل اين    ؛شود
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شـرح  (دمش ضرورت پيدا كـرده اسـت      اش ع   يا بر عكس به علت عدم علت تامه        ،است
 تعريف هر دو فيلسوف تمـام موجـودات غيـر از            اين، طبق بنابر .)3/65،  مبسوط منظومه 

  .يا واجب بالغيرنداوند موجب خد
  اراده آزاد خداوند

  تفاوت

اسپينوزا معتقد اسـت لازمـه نظـر كـساني كـه اراده را متعلـق بـه ذات خداونـد                      
 امور ديگـري    ، چرا كه اگر خداوند درباره طبيعت      ؛تاس دانند، تغيير مقدرات خداوند    مي

امـا اسـتاد   . )57-55ص ،اخلاق(بايست عقل و اراده ديگري داشته باشـد  را اراده كند مي   
كـه يكـي حتمـي و غيرقابـل تغييـر اسـت و ديگـري        اسـت  قائل به دو نوع قضا و قدر      

  .)60،انسان و سرنوشت(غيرحتمي و قابل تغيير
  وندفعلي بودن علم خدا

    اهتشب

 .اسـت نكرده   داند يا انفعالي، تصريحي    علم خداوند را فعلي مي     اسپينوزا به اينكه  
امـا  . )35،اخـلاق ( داند  مي  ن است كه علم خدا را فعلي       آ اما برخي عبارات او حاكي از     

 علم را به دو قسم فعلي و انفعالي تقـسيم كـرده و معتقـد اسـت علـم          به صراحت استاد  
  .)2/388،درسهاي الهيات شفا( و حضوري است علم فعلياشياخداوند به 

  

  منابع 

، مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل     المبدأ و المعاد  ابن سينا، حسين بن عبداالله؛      
  .1363با همكاري دانشگاه تهران، تهران، 

، ترجمه محـسن جهـانگيري، مركـز نـشر دانـشگاهي،            اخلاقاسپينوزا، باروخ بنديكت؛    
  .1376تهران، 
  ، ترجمه محسنشرح اصول دكارت و تفكرات مابعد الطبيعي ؛ ـــــــــــــــــــــ
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  .1382، تهران، )سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني  جهانگيري،
، متكلمان و محدثان، بوستان كتاب قم،       اراده خدا از ديدگاه فيلسوفان    اله بداشتي، علي؛    

1381.  
  .1381، تهران ، ، سخنفرهنگ بزرگ سخنانوري ، حسن ؛ 
مجموعـه مقـالات    در  » علم واجب الوجـود از ديـدگاه صـدرالمتألهين        «بهشتي، احمد؛   

  .1378، بنياد حكمت اسلامي صدرا، تهران، همايش جهاني حكيم ملاصدرا
بوستان  ،ترجمة محمد عبد اللهي،    عقل و تجربه از نظر اسپينوزا      ؛آر.ايچ.پاركينسون، جي 

  .1383 قم ،،كتاب
، ترجمة مسعود سيف، انتشارات علمي      نظرية شناخت اسپينوزا   ؛   ـــــــــــــــــــــ

  . 1380و فرهنگي، تهران، 
  .1383، حكمت، تهران، )بيست مقاله(مجموعه مقالاتجهانگيري، محسن؛ 
  . 1383، قطره، تهران، تاريخ سير فلسفه در اروپاحلبي، علي اصغر؛ 
مؤسـسه انتـشارات دانـشگاه       جديـد،  ، چـاپ دوم از دوره     لغت نامـه  دهخدا، علي اكبر؛    

  .1377 تهران، تهران،
جـواد  [، ترجمه خـسرو جهانـداري     تاريخ فلسفه غرب و شرق    رادا كريشنان، سروپالي؛    

  . 1382، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، ]يوسفيان
،  6، ج   الحكمه المتعاليـه فـي الاسـفار العقليـه الاربعـه           ؛  محمد ،صدر الدين شيرازي  

  .ق1410لترات العربي، بيروت، داراحياء ا
فرهنـگ زبـان فارسـي    ، ) نـسرين ، و نـسترن حكمـي    ( صدري افشاري ، غلامحسين     

  .1369، كلمه، تهران، امروز
، ترجمـه محمـد علـي    اسرار توحيد يا ترجمه كتـاب توحيـد  صدوق، محمد بن علي؛     

  .]تا بي[اردكاني علميه اسلاميه، تهران، 
   �Gام لج���ه النشر الاسلامي التاـ، مؤسسهـ الحكم��اـهنن؛ ـطباطبايي، سيد محمد حسي
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  .1362المدرسين، قم،
، تصحيح و تعليقه عباس علـي زارعـي سـبزواري،        الحكمه ��نها؛  ـــــــــــــــــــــ

  .ق1424مؤسسه نشر اسلامي، قم، 
، ترجمه غلامرضا اعواني، انتشارات علمي و فرهنگـي         تاريخ فلسفه كاپلستون، فردريك؛   

  .1380،تهران،و سروش
  .1375، اميركبير، تهران، فرهنگ فارسي عميدعميد، حسن؛ 

  .1370، صدرا، تهران، آشنايي با قرآن ؛ مرتضي مطهري،
  .1378 صدرا،تهران، ،انسان و سرنوشت ؛ـــــــــــــــــــ
  . 1374، صدرا، تهران، تكامل اجتماعي انسان ؛ـــــــــــــــــــ
  .1377صدرا ،قم ،      ،ه حسينيحماس؛ـــــــــــــــــــ
  .حكمت، درسهاي الهيات شفا؛ ـــــــــــــــــــ
  .ق1404حكمت،تهران،، شرح مبسوط منظومه؛ ـــــــــــــــــــ
  . 1384، صدرا، تهران، عدل الهي؛ ـــــــــــــــــــ
  .1384، صدرا، تهران، علل گرايش به ماديگري ؛ـــــــــــــــــــ

  . 1384، صدرا، تهران، كليات علوم اسلامي ؛ـــــــــــــــــــ
 صـدرا،  ،6 و5 ، ج)اصول فلـسفه و روش رئاليـسم    (مجموعه آثار ؛  ـــــــــــــــــــ

  .1380تهران،
  .1384صدرا، قم،  ،نبوت؛ ـــــــــــــــــــــ

  . 1380، امير كبير ، تهران ، فرهنگ فارسيمعين ، محمد ؛ 
  .1355جا ، ، كتابفروشي خيام ، بيهنگ نفيسيفرنفيسي، علي اكبر ؛ 

 گفتمـان،  سـيف،  ، ترجمه مسعود  اسپينوزا از نگاه هگل   هگل،گئورگ ويلهلم فردريش؛      
  .1379تهران، 

  ت، ترجمة محمد حسن لطفي، طرحـ، الهيات و سياسهـاسپينوزا، فلسفياسپرس، كارل؛ 
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  . 1375 نو، تهران،
Morgan, Michael L.(Edit.); Spinoza CSpinoza CSpinoza CSpinoza Complete Worksomplete Worksomplete Worksomplete Works, Translations by Samuel 

Sherley, Hackett Publishing Copany, Inc., Indianapolis /Cambridge, 2002.    

    

www.SID.ir


